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مقدمه
مطالعه ابعاد »فرهنگ خانه« در حوزه علوم اجتماعی و 
فرهنگی نقش بسیار مهمی در شیوه و »سبک زندگی« 
انسان و زندگی روزمره آن دارد. این پدیده دارای ابعاد 
معنوی و مادی در ساختار فرهنگ هر جامعه‌ای می‌شود. 
»خانه« پدیده‌ای است که منطبق با کلیت نظام اجتماعی 
حاکم بر فرهنگ انسانی در هر قوم یا ملتی شکل می‌گیرد؛ 
معانی و  از ارزش‌ها،  به مجموعه‌ای  با توجه  در واقع 
هنجارهایی که در فرهنگ رایج است؛ همچنین با توجه 
به سنت و آداب و رسومی که بر ساختار فرهنگ یک 
قوم، قبیله یا ملت حاکم می‌باشد فرم مادی و معنوی آن 
در فضای زندگی بوجود می‌آید. بر اساس این ویژگی‌ها 
که بیان شده در این فرم می توان به شکل گیری نحوه 
مطالعه  کرد.  اشاره  هم  خانه  فضای  در  افراد  تعامل 
اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی خانه از این بعد اهمیت 
دارد که ما به دنبال این باشیم که بدانیم این خانه با توجه 
به فرهنگ حاکم بر نظام اجتماعی و عرفی منطقه چگونه 
ساخته می‌شود؟ موادی که در ساخت این خانه بکار رفته 
است، چگونه تهیه شده است؟ از سويي ديگر، انسان از 
آن هنگام که قدرتِ حرکت فیزیکی را می یابد تماماً 
در پی بازخوانی موقعیت خود نسبت به محیط پیرامون 
است. و به این جهت است که انسان اولین ارتباط خود 
را با محیط از این طریق پیدا میک‌ند. بدان معنا که به 
به  ناچار مجبور  به  پیرامون خود  منظور کشف محیط 
برقراری ارتباط با محیط است. پس از دستیافتن به چنین 
شناختی که مراحل متعدد ذهنی را می‌طلبد، در ارتباطی 
بس عمیق‌تر و پیچیده‌تر در پی برقراری ارتباطی معنادار 
ارکان  با جهان اطرافش بر می خیزد: هستی چیست؟ 
آن چیست؟ نقش من در این کلان هستی چیست؟ و 
چراهای دیگر. بر اين اساس در اين مقاله به موضوع 
بازتعريف مفهوم مسكن و سكونت بر اساس مولفه‌هاي 
اقتصادي و اجتماعي پرداخته مي شود و نتايجي چند در 

اين رابطه مورد اشاره قرار مي گيرد.

1-1 فلسفه سکونت و هستی
1. مفهوم سکونت 

و  قدسی  امری  را  انسان  هویت  نصر  حسین  سید 
معنوی و حقیقتی مطلق می داند که در دوران نوزایی یا 
رنسانس، تحت عناوینی چون انسان‌گرایی و عقل‌گرایی 
مورد انکار قرار گرفت و به این ترتیب »من« به عنوان 

معنایِ نهایی هستی تعریف گردید )نصر، 1389، ص 
259(. بر این مبنا نصر هنر و به تبع آن معماری را نیز 
امری قدسی تعریف می کند که سرچشمه آن »در عالم 
ما بعدالطبیعی بوده و هنرمند یا معمار، وسیله ای برای 
بیان نمادها و ایده های فرا-فردی است. او معتقد است 
که هنر مقدس ریشه در خود خدا داشته و بازتاب دهنده 
الگوی افلاطونیِ مثال در عالم مادی بوده و انتقال دهنده 
زیبایی  و  حقیقت  معنا،  چون  شمولی  جهان  مفاهیم 
می‌باشد. وی زیبایی و سودمندی در هنر و معماری را 
از اصل وحدت  منبعث  را  آنها  و  ندانسته  از هم  جدا 
یافته  تمامی شئون زندگی سنتی بسط  می‌دانند که در 
است. او همچنین معتقد است که »معماری اسلامی به 
مصالح ساختمانی ساده وفادار ماند و برای تامین انرژی، 
نیروهای اصلی طبیعت مانند نور و باد را به کار می برد و 
از طریق باز آفرینی سکوت، هماهنگی و آرامش طبیعت 
بکر در داخل حیاط مسجد یا خانه طبیعت را داخل شهر 
می آورد« )نصر، 1384، ص 48(. از آنجا که انسان اولیه 
توانایی شناخت جامع و مانع را بر هستی نداشته همواره 
آن را موجودیتی نامعین تصور میک‌رده که می‌بایستی به 
نحوی برای دستیافتن به ثبوت، حدی از آن را برای خود 
محدود میک‌رده است. از طرفی از آنجا که از دیدگاه او، 
ماهیت هستی هرچه می خواهد باشد بایستی قائم به یک 
ذات باشد تا در پیرامون آن جهان شکل گیرد. لذا برای 
آن مرکزی متصور می‌شده و همواره سعی بر آن داشته 
تا به آن مرکز نزدیک باشد. این سنجش فاصله تا مرکز 
نقطه‌اي برای مسجل شدن معنا در ادارک محیطی انسان 
شده است. از این مرکز معناست که می تواند با عالم‌های 
دیگر ارتباط برقرار کند و در جهت‌های مختلف حرکت 
کند. از این منظر است که همواره نظر داشته تا نقطه 
ثبوت خود را که همان خانه است بر این مرکز بنشاند. 
از  نشانی  او  برای  اولیه جهت عمودی  انسان  منظر  از 
تقدس و جدایی از زمین و عروج به آسمان را داشته و 
ماهیتی مقدس گونه داشته است )کلی ال وینترز و کوپر، 
1379(. پس بی اعتبار نیست اگر فرض را بر این نهیم 
که انسان اولیه باین اعتبار خانه خود را با عنوان نمادی 
از جهان می‌ساخته و در این راه از الگو‌های فضاهای 
خصوص  در  مثال  برای  است.  می‌برده  بهره  مذهبی 
فرم و شکل خانه‌ها می‌توان گفت که برگرفته از خانه 
خدایان بوده. یعنی در هر فرهنگ و ملتی، هر آنچه که 
فرم فضاهای مذهبی و معابد را شکل می‌داده در نهایت 
فرم بناهای مسکونی را نیز شامل می‌شده است؛ »بدین 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
06

 ]
 

                             2 / 24

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-2098-en.html


265

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management

شماره 49 زمستان 1396
No.49 Winter 2018

ترتیب انسان زمانی برخود وقوف می یابد که مسکن 
گزیده و در نتیجه هستی خود در جهان را تثبیت کرده 
باشد« )شولتز، 1394، ص 17(. از نقطه نظر راپاپورت 
خانه همواره برای انسان امری فراتر از سرپناه بوده و 
همواره از مرحله ساخت تا استقرار در آن، ابعاد معنوی 
نظر  از  همچنین  است.  بوده  مترتب  آن  بر  مذهبی  و 
راپاپورت فلسفۀ زیستن انسان که شامل اعتقاد مذهبی، 
ساختار اجتماعی، شیوه زندگی و همچنین نحوه تعامل 
انسان‌ها می‌شده، همواره بر مسکن انسان و تقسیمات 
فضایی آن تاثیر بسزایی داشته است )براتی، 1382، ص 
25(. ایدئولوژی حاکم بر اعمال انسانی چنان شدید بوده 
که نمود آن را می توان در  خلق فرم، سازمان‌های فضایی 
و اجزای خانه دید. بعنوان مثال کروی دیدن جهان هستی 
و خلق گنبد در معماری مذهبی را شامل می‌شده و یا 
شکل‌گیری جهان هستی از عناصر اربعه که فرم های 
مسئله  یا  است.  مي‌كرده  منتج  خانه  در  را  چهارگوش 
حفظ سلسله مراتب فضایی که ارتباط جهان درون و 
برون که بر تقدس یک مکان  درونی در مقابل جهان 
یا نگه داشتن  بیرونی قرار می‌گرفته است. و  نامقدس 
آتش در آتشدان در مرکز خانه که به عنوان تمثیلی از 
خورشید بوده و جنبه اعتقادی داشته و از آن برای پخت 
و پز استفاده نمیک‌ردند. راپاپورت بر این اعتقاد است که 
اساس رفتار انسان تمایل شدید به اسکان‌گزیدن دارد. 
به  پاسخگویی  برای  است  نهادی  مسکن  او  اعتقاد  به 
مجموعه ای از اهداف نه اینکه فقط یک ساختار باشد. 
بوجود آوردن یک محیط مناسب و در سازش با شیوه 
زیستن انسان، هدف اصلی مسکن است. علاوه بر تامین 
ساختن  برآورده  به  قادر  باید  مسکن  فردی،  نیاز‌های 
نیاز‌های اجتماعی انسان نیز باشد )راپاپورت، 1382، ص 
64(. هایدگر مفهوم سکونت را مفهومی عام برای هر 
فضای مسکونی نمی‌داند، بلکه آنرا نوعی یکفیت خاص 
برای فضای مسکونی در نظر میگیرد. او اتفاقات اخیر در 
فضای تکنولوژیک را امری کاذب می‌داند. آنچه که او 
ذات سکونت می داند زندگی بر روی زمین و زیر آسمان 
است که از انسان حفاظت کند. نگهدار رازهایشان باشد و 
نهایتاً یک فضای مسکونی آرامش بخش باشد )هایدگر، 
1381، ص 15(. تفاوت خانه و مسکن در ماهیت روانی 
آن است. آن ساختار فیزیکی چنانچه مَرکب معنا نباشد 
این مسکن می  نیست. حال  چیزي جز همان مسکن 
خواهد تنها یک سرپناه و به همان مفهوم صرف محافظ 
آن چیزی  یا تجمعی.  آپارتمانی  یا یک واحد  و  باشد 

که مهم است حصول معنا در آن است. در اصل خانه 
عوامل  تمامی  آن  در  که  است  فیزیکی  ساختار  همان 
اجتماعی، فرهنگی و روانی در کنار یکدیگر جمع می 
شوند. در اصل خانه را به کاشانه نسبت می دهند. این 
ذهنیت وجود دارد که ممکن است ما در واحد مسکونی 
یا  ببریم ولی در خانه  اقامتگاه خود بسر  یا بعبارت  و 
کاشانه به معنای اصیل آن زندگی نکنیم. راپاپورت خانه 
را چیزی فراتر از ساختاری کالبدی می‌داند. او خانه را 
نهادی می‌داند که عملکردی  با ابعاد فرهنگي، اجتماعي، 
آیین مذهبی، شرایط محیطی و اقتصادي دارد. خانه را 
امری فرهنگی می داند و بدان سبب شکل و سازمان آن 
را نیز متاثر از فرهنگ می داند. سنت محلی یا فرهنگی 
ارتباط مستقیمی با فرم های فیزیکی یک فرهنگ داشته 
و به عبارتی این دو لازم و ملزوم یکدیگرند )راپاپورت، 

1382، ص 68(. 
راپاپورت  های  دیدگاه  بر  تایکد  با  اعتصام  ایرج 
اشیا، و  انسان و  اشیا،  اشیا و  میان  به روابط  را  محیط 
انسان و انسان تعریف کرده که دارای نظام خاصی بوده 
زمان  فضایی(،  )سازماندهی  فضا  عامل  چهار  نقش  و 
)سازماندهی زمانی( ارتباطات )سازماندهی ارتباطی( و 
معنی )سازماندهی معنی( را در هویت‌بخشی محیط موثر 
می دانند. )اعتصام، 1388، ص 170(. در این تعریف 
سازماندهی فضایی شامل برنامه‌ریزی، طراحی و توسعه 
سه بعدی محیط پیرامون می‌باشد که ابعاد، اندازه، موقعیت 
و توالی عناصر گوناگون را تعیین میک‌ند. سازماندهی 
زمانی، مقوله‌ي ارزش‌گذاری به زمان و خود مفهوم زمان 
به  ارتباطی  سازماندهی  می‌دهد.  قرار  بررسی  مورد  را 
روابط میان انسانها با یکدیگر در محیط مصنوع اشاره 
بیان مفهومی خاص  معنایی شامل  دارد و سازماندهی 
می‌باشد که معمولاً از طریق عناصری نیمه ثابت مانند 
... صورت  علائم، مصالح، فرمها، فضاها و تزئینات و 
می‌گرید. بر این مبنا ایشان رابطه انسان و محیط مصنوع 
را وابسته به معنا می‌داند و بی هویتی در معماری معاصر 
را از جهتی دیگر، محصور از دست رفتن معنا و عدم 
نادر  میک‌ند.  تعبیر  محیط  و  فرد  میان  رابطه  برقراری 
اردلان معماری را حیاتی‌ترین و جامع‌ترین ساخته بشر 
می‌داند که »نمایشگر کثرت وسائل و گونه‌گون‌ترین راه 
های نیل به وحدت است. )اردلان و بختیار، 1380، ص 
10(. بر این مبنا او وظیفه معمار را تاویل طبیعت از طریق 
عقل و زبانِ نمادها بیان  میک‌ند که موجب خلق آثاری 
مشابه آثار حق‌تعالی می‌گردد. او شهر اصفهان را به مثابه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
06

 ]
 

                             3 / 24

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-2098-en.html


266

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management

شماره 49 زمستان 1396
No.49 Winter 2018

نظامی هماهنگ از همکاری حکومت و مردم می‌داند که 
در آن مردم »در سطوح مختلفِ احاطۀ فردی خویش، با 
حسی معنوی عمل می کردند که در همان حال که خود 
الهام دهنده و اتحاد بخش تحققات خلاقۀ جامعه بود، 
از طریقِ مداومتی بر مطالعه طبیعت و نحوه عملکردش 
از آنچه که توضیح  سبب توازنی بوم‌شناسانه می‌شد«. 
آن رفت می توان اینگونه برداشت را کرد که معماری 
و به معنای اخص آن برپاکردن سکونتی انسانی، یکی 
از حیاتی‌ترین و موثرترین شیوه‌های برقراری ارتباط و 
خوانش محیط پیرامون است. انسان خانه را مستمسکی 
برای تجلی این معنا میي‌ابد. بعبارت دیگر انسان از طریق 
خانه به این معنا شکل می‌دهد. و اساساً خانه قبل از آنکه 
سرپناهی باشد برای فرار از خشم طبیعت، جلوه‌گاهی 
از حضور معنا در بازخوانی ارتباط میان انسان و جهان 
هستی است. در اندیشه هایدگر، »سکنی گزیدن به معنای 
در آرامش قرار گرفتن است. یعنی در حوزه آزادی در 
آرامش درون و هر چیز را در سرشتش حفظ میک‌ند. 
کل  در  را  سکونت  که  سکنی‌گزیدن  بنیادین  ویژگی 
گستره‌اش اشاعه می‌دهد، نگهداری و محافظت است.« 
)هایدگر، 1381، ص 9(. شولتز در کتاب »معماری: معنا 
و مکان« بیان میکند: »محیط تنها در صورتی به محیط 
اجتماعی با معنایی مبدل می‌شود که امکاناتی غنی در 
تعیین هویت به ما ارزانی دارد. این وظیفه معمار است که 
به فضاها فرمی بدهد که با آن، آنها محتوای لازم را دارا 
شوند برای نمونه این معمار است که خانه را به گونه‌ای 
که امنیت وآرامش را فراهم آورد، طراحی میکند.« شولتز 
در کتاب مفهوم سکونت به سوی معماری تمثیلی نیز بر 
این نمادسازی و سمبولیسم تایکد میک‌ند و خاطر نشان 
میک‌ند که خانه همان الگوی هستی که به مراتبی فراتر از 
نیازهای اولیه انسان رفته و انگیزه‌های روانی انسان را به 
چالشی عمیق‌تر میک‌شد. شولتز معتقد است که انسان با 
خانه ساختن است که وجود خود را در جهان نشان داده 
و با ایجاد پیوندهای محکم با محیط اطراف برای خود 
هویت می‌خرد. بعبارتی دیگر از دیدگاه شولتز انسان از 
این دالان هم به تعیین موقعیت دست می‌یابد و هم به 
احراز هویت خویش نائل می‌آید. شولتز ادامه می‌دهد 
که انسان پیوسته با ارتقا دانش خود و افزودن بر مهارت 
و فن‌های ساختمان سازی، مدام بر درک خود از جهان 
هستی و نظام فضایی آن می‌افزاید. هر دم که بر شناختی 
تازه دست می‌یابد آن را درونی میک‌ند و در معماری 
خانه آن را متبلور می‌سازد. به اعتقاد شولتز انسان مدام 

هستی خود را در جهان تثبیت کرده و برای خود هویتی 
جستجو میک‌ند. در اصل این مفهوم هویت همان نحوه 
الهام  آنرا منبع  به مکان است. مکانی که  انسان  اتصال 
و سرمایه معنوی خود میداند. از نظر گیفورد: »کاشانه 
)خانه( مهمترین مکان در زندگی ماست. معمولا کاشانه 
)خانه( مهمترین پناهگاه از تنش‌های مرتبط با کار، مدرسه 
یا زندگی روزمره است. شش مشخصیه کاشانه عبارتند 
از: پناهگاه، نظم، هویت، همبستگی و معنویت، محافظت 
از گرما و مناسب بودن فیزیکی. امکان دارد که مکانی 
بدون کاشانه  برای سکونت داشت ولی در عین حال 
بود. یک فرد بیخانمان احتمالا طی مراحلی بیک‌اشانه 
می‌شود. در مرحله اول حمایت خانواده از بین می‌رود و 
سپس دوستانش را از دست می‌دهد.« )گیفورد، 1377، 

صص 75-72(.
پس با توجه به آنچه که گفته شد اگر خانه را مرکز 
ترتیب  این  به  بدانیم  روزمره  زندگی  برای  مرجعی  و 
می‌توانیم به این مطلب اشاره کنیم که خانه به نوعی به 
ما این یاری را می‌رساند که بتوانیم مختصات خود را در 
این دنیا هر روز تعریف کنیم و خود را با آن بسنجیم. 
به این ترتیب که طی مسافتی از خانه به شناخت جهان 
پیرامون پرداخته، در مرور زمان بر آن محاط می‌شویم و 
باز به خانه باز می‌گردیم. معنای دومی که از این واژگان 
به ذهن متبادر می‌شود، نوعی نظم ذهنی و فیزیکی است 
که در ابتدا در رفتار ما و سپس در تکامل و رشد ما نمو 
با  مفهوم خانه  اینرو می‌توان گفت که  از  پیدا میک‌ند. 
فلسفۀ زیستی و جهان بینی ما ارتباطی تنگاتنگ دارد. 
از دیدگاه مور1  خانه برای ساکنانش مرکز جهان است 
و برای محلی که در آن جای گرفته است شاخص‌ترین 
بنا در تحکیم مکان به شمار می‌رود. گاستن باشلار2  نیز 
معتقد است که آدمی ابتدا در گهواره خانه نهاده شده، 
خانه‌ای که جهان در پیرامون آن به سادگی ارزانی شده 
است. در مقاله »خانه و معمار« با رویکردی مشابه مواجه 
می شویم. »انسان با ساختن و بنا کردن خانه از محیط 
و  آمده  هم  گرد  نقطه  در یک  پیرامون خود  بی‌انتهای 
از این پراکندگی به تجمع و تمرکز روی می‌آورد و با 
حضور خود به این مرکز معنا می‌بخشد. بدین ترتیب با 
ظهور و تعریف این تمرکز دو مفهوم درون و بیرون به 
وجود می آید که تا قبل از اين قابل تعریف نبود. خانه 
خود درون است و مفهوم درون با خود خانه وحضور 
1. Moore
2. Gaston Bachelard
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از   .)3 ص   ،1375 )هاشمی،  می‌باشد«  عجین  انسان 
ترجمه  متفاوت  دیدی  زاویه  از  خانه  باشلار،  دیدگاه 
می‌شود. گرچه بیشتر شکستن ساختار واژگان ادبیاتی 
است ولی به نوعی به تقابل درون و برون بر متن خانه 
برون  و  دوئالیته درون  باشلار  اعتقاد  به  اشاره میک‌ند. 
اصل  در  معنا می‌یابد. و  معنای درونی خانه  برتری  با 
بین درون و برون است که به خانه مفهومِ  این رابطه 
معنا بخش و درونی می‌دهد. آنرا جهانی صغیر در مقابل 
جهانی کبیر می‌خواند به نحوی که ما روز به روز در این 
گوشه جهان ریشه می‌دوانیم و آنرا با اشتغالات زندگی 
پر میک‌نیم. »سکنی‌گزیدن هرگز به معنی قطع تعلق از 
بیرون نیست. سکونت گرایش به مرکز است و با حفظ 
تعلق به محیط، جمع بین محیط و مرکز است و تمرکزی 
است از تمام محیط.« )ص. همان( در همین راستا مدنی 
در  افراد  نقش‌های  تغییر  و  نهاد خانواده  در  تغییر  پور 
زندگی خصوصی و اجتماعی را به عنوان عاملی اساسی 
در تحولِ مفهوم فضا در عرصه‌های خصوصی وعمومی، 
تغییر ساختار خانه‌ها و شهرها بیان میک‌ند. او که هویت 
در فضای شهری را محصول کشمکش روابط خصوصی 
و عمومی می‌داند. )مدنی پور، 1389، ص 246(. معتقد 
است که »تکاملِ تاریخیِ عرصه‌ي خصوصی، روندی 
را که در آن خانواده‌ای بین خود و دنیای بیرون فاصله 
انداخته و معاشرت پذیری جای خود را به دغدغه‌ای 
برای حریم خلوت داده، نشان می دهد جداسازی خانه 
از خانواده، والدین  از محل کسب و کار، مستخدمین 
به خلق عرصه‌های  منجر  زنان  از  از کودکان و مردان 
خصوصی جدیدی با سلسله مراتبی جدید برای طبقه 
متوسط جامعه شده و موازات آن، جداسازی و تخصصی 
کردن فضا درون خانه شکل گرفته است«. کوپر خانه را 
همچون نمادی از خود می‌داند. به نظر او خانه بازتابی 
از اینست که انسان چگونه خود را می‌بیند. از نقطه نظر 
کوپر خانه دارای دو وجه کاملًا متفاوت است. فضاهای 
داخلی که مشتمل بر فضای خصوصی و درونی است و 
شکل خارجی که همان فضای باز بیرونی است. او در 
اینباره چنین می‌گوید: »خانه ممکن است به دو صورت 
دیده شود: اولی تجلی آشکاری از خود که در این حالت 
پیام‌های روانی از خود به سوی نماد عینی خود جاری 
می‌شوند و دوم به صورت کشف و شهود ماهیت خود 
که در این حالت پیامها از نماد عینی به جانب خود باز 

می‌گردد« )کوپر، 1379، ص 59(. 
و  نشانه‌ای  معانی  دارای  را  معماری  دیبا  داراب 

و  فرهنگی  ابعاد  که  است  معتقد  و  می‌داند  سمبلیک 
معنایی، به همراه ابعاد مهندسی و تکنیکی، دو بعد اصلی 
معماری را تشکیل داده که بایستی به صورت مکمل در 
را  اثر معماری  ایشان  قرار گیرند.  طراحی مورد توجه 
متاثر از عوامل گوناگونی مانند اقلیم، عملکرد، مصالح و 
فنون، نیروی اقتصادی و... می‌داند، اما پایداری آنرا در 
بیان مفاهیم فرهنگی و ارزشها بیان میک‌ند که از طریق 
عناصر نشانه‌ای کالبدی صورت می‌گیرد و روح فرهنگ 
را در بنا جاری می‌سازد. بر این مبنا ایشان معتقد است 
که »ملحظ داشتن عوامل بنیادی، فرهنگی و هنری در 
بنا، یک اثر ساختمانی معمولی و بی هویت و روح را به 
سوی یک معماری کامل و شاخص سوق می‌دهد. اثری 
که آرمان‌ها، تاریخ و فرهنگ، ذوق و اندیشه و هنر یک 

جامعه در آن نهفته است« )دیبا، 1378، ص 106(.
موهولی ناگی )1946( نیز معتقد بود سکونت می‌باید 
نه گوشه‌ای از فضا را اشغال کرده باشد بلکه زندگی در 
فضا باشد. بدیهی است که انسان اولین ارتباط بصری و 
حسی خود را از خانه دوران کودکی بدست می آورد. 
ساختار  تکرار  به  فضا  دل  در  فضایی  عنوان  به  »خانه 
مقدماتی محیط می‌پردازد. کف خانه زمین را به یاد می 
آورد. سقفش آسمان را و دیوارهایش افق پیرامون را. 
خانه محیط مزبور را در بی واسطگی ذاتی‌اش به نمایش 
می‌گذارد.« در این میان نقش فیلترهای ذهنی را نمی‌توان 
در فرایند شناخت نادیده گرفت. تمامی آنچه که ما ادراک 
می نامیم بخشی از فرایند تکاملی شناخت است. که در 
آمد و شد اطلاعات از محیط پیرامون تکمیل می‌شود. 
واقعیت فیزیکی خارج از فیزیک انسان به عنوان یک 
متغیر مستقل به صورت پیوسته پالس‌های اطلاعاتی را 
به مغز انسان ارسال میک‌ند و تنها پس از گذر از این 
فضای میان ذهنی است که آنها تبدیل به تجربه و خاطره 
بعدی  اطلاعات  ارزیابی  در  که خود مجدداً  می‌شوند. 
مورد استفاده قرار می‌گیرند. حصول این تجربه ذهنی یا 
همان تصویر ذهنی است که منجر به شناخت انسان از 
پدیده های گوناگون می شود. بعبارت دیگر عینیت‌های 
به  تبدیل  اول  مرحله  در  ما  اطراف  محیط  در  بیرونی 
ذهنیت شده و در مرحله دوم همین ذهنیت هاست که 
آنچه  تاثیر می‌گذارد.  ما  اطراف  بر شناخت عینت‌های 
حاصل نهایی است کلیتی توامان از عینت‌ها و ذهنیت 

هاست. 
آنچه که مردمی از یک محیط را پیوند می‌زند، قبل از 
جبر جغرافیایی، نحوه یکسان و همسان آنها در برخورد 
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تشکیل طرحواره‌های  هنگام  در  یعنی  است.  با محیط 
ذهنی در برخورد با محیط آن مردم به مثابه دارا بودند 
فضای ذهنی و روانی مشابه به ذهنیتی نه ضرورتاً یکسان 
ذهنیت  همین  که  آنجا  از  می‌یابند.  دست  مشابه  بلکه 
فردی در جمع تا حدود زیادی تابع خرد جمعی است 
لذا عینیت منبعث شده از آن خرد جمعی برای تمامی 
آن مردم رنگ و بویی یکسان دارد. این امر همان مایه 
فرهنگی جوامع مختلف است که در سایه ذهنیت‌های 
جمعی مشترک )فرهنگ( عینیت‌های جمعی یکسانی را 
در نظام گزینشی خود بوجود می‌آورند. در این جا خانه 
همان نماد فردی است که از لحاظ فرمی و عملکردی 
تابع این نظام گزینشی می‌شود. تقابل درون و برون در 
معماری خانه که تلویحاً مفهوم تعامل را نیز با خود به 
دوش میک‌شد بیانگر این مطلب است که فرد در مقابله 
با این دوگانگی درون و برون به مرحله‌ای از شناخت 
و ادراک نسبت به خود و دنیای اطراف خود می‌رسد. 
بدان جهت که بخشی از ماهیت روانی خود را صرفاً به 
نزدیکان نسبی و سببی خود می‌گشاید و با آنها به تعامل 
می‌نشیند که همان فضای داخلی خانه است و بخش از 
ظرف بیرونی خود را نیز در تعریفی منفی از این معنی 
باز می‌شناسد و بخشی از هویت بیرونی خود را نیز با 
فضای بیرون از آن خانه )درون( در می‌آمیزد و بازتعریف 

میک‌ند. شولتز نیز اشاره میک‌ند: 
»برای مشارکت در زندگی اجتماعی ناچار از ترک 
گفتن خانه و گزیدن هدفی می‌باشیم. با این وصف پس 
نشینی  به خانه عقب  اجتماعی خود  انجام وظایف  از 
رو  این  از  یابیم.  باز  را  فردی خود  هویت  تا  میک‌نیم 
فردی در سکونت خصوصی مستتر می‌باشد.«  هویت 
)شولتز، 1394، ص 141(. در خانه چیزهایی را می‌یابیم 
که بر آنها وقوف داشته و گرامی شان می‌داریم. ما آنها را 
با خود از بیرون آورده و به خاطر آنکه بخشی از جهان ما 
را می‌سازند، در کنارشان به زندگی می‌پردازیم، در زندگی 
روزمره خود به کار بسته، در دستهایمان نگاه داشته، و 
تحت عنوان بازنمودهای خاطرات از مفاهیم‌شان لذت 
می‌بریم. کلیر کوپر نیز بر این باور است که نحوه چیدمان 
فضا در معماری داخلی چه در فضاهای خصوصی و چه 
در فضاهای عمومی، بیانگر شخصیت فردی و جمعی 
ساکنان آن خانه دارد و باز تعریفی از اندیشه آنها درباره 
رویکرد آنها به زندگی‌شان است: »اتاق‌های خواب به 
طور عملکردی و جاذب و البته مطابق با سلایق شخصی 
افراد دکوراسیون می‌شوند که به طرز نمادینی نشان‌دهنده 

شخصیت صاحبان فضاست. مثلًا اتاق نوجوانان شدیداً 
از  بازتابی  و  گرفته  خود  به  فردی  خصوصیات  جنبه 
فردی  به شخصیت  دستیابی  برای  نوجوان  تلاش‌های 
متمایز از والدین است. از طرفی اتاق‌هاي نشیمن اندک و 
متخصر دکوراسیون دارند. چراکه توافق بر سر سلیقه‌های 
فردیِ متمایز و به شدت اختصاصی و شخصی به آسانی 
حاصل نمی شود. )با این وجود( اتاق‌های نشیمن که در 
آن از میهمانان و خویشاوندان پذیرایی می‌شود شامل 
بهترین اثاثیه، نشان‌های خانوادگی، آثار هنری، تصاویر 
و چیزهای دیگری از این دست هستند و بیانگر خود 
جمعی خانواده می‌باشند.« )بتیس و پلاگ، 1382، ص 
66(. کوپر در ادامه نمونه این خودِ جمعی را در زندگی 
دوران  به  »تازه  می‌آورد:  مثال  رسیده‌ها  دروان  به  تازه 
رسیده‌ها نیاز شدیدی به تثبیت موقعیت جدیدشان دارند 
و در عین حال هنوز به لحاظ اجتماعی مقبول طبقات بالا 
و سنتی جامعه قرار نگرفته‌اند و به همین دلیل به اعمالِ 
اثاثیه  شامل  مدرن‌تر  دکور  می‌آورند.  روی  خود‌نمایانه 
فرشهای  آبستره،  نقاشی‌های  چوبی،  دیوارهای  مدرن، 
یکپارچه و پرده‌هایی با طرح های انتزاعی نشاندهنده این 
است که صاحبانشان مایلند به طبقاتِ اجتماعی بالاتری 

دست یابند« )همان، ص 67(. 
همانطور که پیش از این ذکر آن رفت، خانه همچون 
لباسی بر تن‌نشانده، موقعیت اجتماعی افراد در جامعه 
است. پس جایی از تعجب وجود ندارد که مالکین طبقه 
مرفه و متمولین درصدد ظاهری فاخر و بالاتر از سطح 
عموم جامعه باشند که آن را از طریق تاریخ‌گرایی‌هایی 
معمارانه تجلی می‌بخشند. ولی طبقات متوسط جامعه با 
توجه به مقتضیات مالی خود، معماری ساده‌تر را انتخاب 
میک‌نند. البته نگاه به سبک‌های انتخابی آن هم در ضوابط 
معماری و شهرسازی شهرهای بزرگی همچون تهران 
خارج از حوصله این رساله است. ولی به همین حد 
اکتفا میک‌نيم که نمای ساختمان چنانچه که قوانین اجازه 
دهند و در اختیار صاحبان آن باشد )در شهرهای بزرگ 
به ندرت این اتفاق می‌افتد( بازنمایی هم از ذهن فرد 
است و هم نحوه تعامل او را با جامعه نشان خواهد داد. 
الکساندر »یکفیت بی‌نام« را در محیط و مسکن مطرح 
میک‌ند. یکفیت بی‌نام شامل مجموعه قوانینی است که 
در عالم واقعیت اتفاق می‌افتد. این یکفیت، اساسی‌ترین 
در  لزوماً  و  دارد  امری وجود  هر  در  که  است  یکفیت 
از  را  خود  صورت  که  چرا  نیست،  یکسان  جا  همه 
مکان می‌گیرد. مکانی که در آن رشد میک‌ند و به تکامل 
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می‌رسد. هویت فضا هم، نه صرفاً به محیط کالبدی، بلکه 
به این یکفیت نیز بستگی دارد )الکساندر، 1381، ص 

.)52
با این توصیفات می توان گفت که خانه دو وجه 
اندرونی  اساسی دارد. یکی فضای خصوصی یا همان 
قبلا  همانطور  که  خانه.  خارجی  صورت  دیگری  و 
توضیح داده شد، تقابل این دو معنای تلویحی تعامل را 
بهمراه داشته به این معنا که درونی بودن فضای خانه در 
ارتباط با بیرون ارزش می‌یابد. پس نظارت و کنترل بر 
صورت بیرونی خانه نیز حائز اهمیت است چونکه بطور 

غیرمستقیم بر جنبه داخلی آن نیز تاثیر می‌گذارد. 

2. ریشهی‌ابی واژه سکونت
معنای  در  نیز  واژه سکونت  معین  فارسی  فرهنگ  در 
دوم  معنای  در  و  شده  تعبیر  مسکنت  و  فقر  نخست 
اقامت کردن، مسکن گزیدن، توطن، جای‌گزینی تفسیر 
شده است. در خصوص ریشه یابی واژه سکونت، در 
فرهنگ معین بخوبی به این مطلب اشاره شده است که 
در زبان عربی واژه سکونت به معنای فقر و مسکنت 
آرامش  معنای  به  که  است  واژه »سکون«  این  و  است 
می باشد )معین، 1363، ص 1902( و در فرهنگ عمید 
ابتدا واژه سکونت را  مصدری عربی از ریشه »سکونة« 
)سُ کُ.نَ( گرفته است که به معنای مسکین شدن و فقیر 
شدن است. و سپس معنی فارسی آن را اقامت و مسکن 
گزیدن و منزل کردن تعبیر کرده است )عمید، 1389، 
ص 656(. در صورتیکه در فرهنگ دهخدا ریشه این 
به معنای  میداند که  از مصدر عربی »سکون«  را  لغت 
از  الارب3   منتهی  ارجاع  به  و  است  آرامش  و  اقامت 
واژه فارسی »آرمیدن« بعنوان معادل فارسی واژه »سکون« 
استفاده میک‌ند. همین معنی در فرهنگ عمید با مصادر 
مرکب آرامش یافتن، قرار گرفتن و از حرکت باز ایستادن 
عنوان می‌شود. در صورتیکه در فرهنگ دهخدا  به ارجاع 
آنندراج4  از تفسیر »جای گرفتن در خانه و جای‌باش 
گردانیدن« استفاده میک‌ند )دهخدا، 1337(؛ همین معنی 
مجدداً در فرهنگ معین با عنوان »جای گرفتن و جای 
3. واژه‌نامه منتهی الارب فی لغة العرب کتابی‌ست جامع و اصیل که به 
دلیل انتخاب بهترین معادل‌های فارسی در برابر واژگان عربی و توانمندی 
در پاسخگویی به نیازهای مترجمان در ترجمه متون نظم و نثر کلاسیک 
عربی از ارزشمندترین واژه‌نامه‌های عربی به فارسی به شمار می‌رود و 
بیش از سایر واژه‌نامه‌های عربی به فارسی مورد توجه قرار گرفته‌است.

4.  یکی از فرهنگ‌های زبان فارسی نوشته‌شده در سده نوزدهم میلادی 
و از کامل‌ترین و منظم‌ترین فرهنگ‌های زبان فارسی عصر خود است.

باش گردانیدن« آمده است. )معین، 1363، ص 1901(.
در ریشه یابی واژه سکونت، هنگامی که به ریشه 
فعل عربی آن »سکن5 « مراجعه میک‌نیم، به واژه »باشش« 
بر می‌خوریم که در کنار عبارت »جای‌گرفتگی« و در 
تفسیر واژه سکون آمده است. در فرهنگ معین علاوه بر 
عبارات مذکور از واژگان برکت، رحمت، و هرآنچه که 
بوی آرامش گیرد نیز استفاده شده است. )معین، 1363، 
ص 1900( و مجددا  در فرهنگ دهخدا نیز چنین تفسیر 
شده است: »هرچه به وی، مرد آرام گیرد چون زن و 
در  و  در خانۀ خود«  ... جای گرفتن  آن  فرزند و جز 
فرهنگ عمید آن را ساکن‌شدن می‌داند )عمید، 1389، 
ص 655(. در لغت‌نامه دهخدا، واژه مسکونی را صفتی 
نسبی دانسته به آنچه که قابل سکونت است و در ارجاع 
آن به واژه »مسکون« آمده است: آرام گرفته شده، محل 
آن  در  کسانی  که  طوریکه  به  سکنی‌شده  و  سکونت 
ساکن باشند. و در معادل فارسی آن از عبارت »باشنده 
گردیدن« استفاده شده است. در فرهنگ معین در تفسیر 
واژه مسکون با کلمات سکنی شده و محل سکونت، 
تعبیر شده است. )معین، 1363، ص4114(. در لغت‌نامه 
و  باشش  تعابیری چون: جای  با  واژه مسکن  دهخدا، 
خانه، جای سکونت و جای آرام تفسیر شده است. در 
فرهنگ عمید تحت عنوان محل سکنی و خانه تعبیر 
شده است. )عمید، 1389، ص 942(. در فرهنگ معین 
نیز بعنوان جای باش، محل سکونت، منزل و مقام مطرح 

شده است. )معین، 1363، ص 4114(.
عربی  ریشه  از  مکان  اسم  مفعل،  وزن  بر  مسکن 
»سکن« به معنای آرامش و سکون می باشد. واژه مسکن 
یعنی جایی که آدمی در آن سکنی‌می‌گزیند تا به سکینه 
دست یابد و این همان تعریف خانه است. در فرهنگ 
لغت‌نامه دهخدا معنای لغوی مسکن به معناهایی چون: 
و  )دهخدا، 1337(  است  آمده   .. و  خانه  و  جای‌باش 
و  تسکین‌دهنده  چون:  معناهایی  به  معین  فرهنگ  در 
آرام کننده آمده است. برای واژه‌های مسکن در ادبیات 
در  که  یافت  می‌توان  را  زیادی  مترادف  لغات  فارسی 
جدول زیر به برخی از آنها )برگرفته از لغتنامه دهخدا( 

اشاره شده است. 

5. SAKAN
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جدول 1. كلمات رایج مترادف با واژه »مسکن« در زبان فارسی با توجه به فرهنگ دهخدا، ماخذ: حیاتی و دیگران، 
1394، ص 49.

 

تصاوير 1 الي 4. نمونه هايي از خانه معروف در تاريخ معماري؛ ماخذ: مهدوي نژاد، 1390.

 
تصوير 5. مجسمه خانه؛ 1993 )45 سال بعد از کتاب باشلار(؛ توضيح: او قالبی بتنی از فضای داخلی یک خانه در 

منته‌الیه شرقی لندن ساخت و نام این مجسمه را »خانه« نهاد؛ ماخذ: آرشيو نگارنده بر اساس باشلار، 1392.
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»رزیدنـس6  واژه  آکسـفورد  لغـات  فرهنـگ  در 
«  بـه سـه صـورت معنـا شـده اسـت: 1- دارا بـودن 
شـرایط سـکنی‌گزیدن مـداوم در یک مکان مشـخص 
و ثابـت. 2- زمانـی کـه شـخص بـرای زندگـی در 
مکانـی می‌گذرانـد. 3- مـکان قـدرت و آزادگـی. و 
همچنیـن تاریخچـه اولیـه ایـن لغـت بـه زمـان قـرن 
14 مالیدی بـاز میگـردد )William, 1991, p. 1806(؛ در 
فرهنـگ آریـان پور بـر دو عبارت: 1- محـل اقامت و 
2- مانـدگاری تایکـد شـده اسـت و بعنوان مسـکن و 
خانه ترجمه شـده اسـت )آریان پور کاشـانی، 1363، 

.)4646 ص 
مقایسـه معانـی ایـن واژه در دو فرهنـگ فارسـی 
و انگلیسـی نشـان از ایـن دارد کـه در زبان انگلیسـی 
یـک بـار معنایـی بـر ایـن لغت وارد اسـت کـه چنین 
چیـزی در فرهنـگ فارسـی مشـاهده نمی‌شـود و این 
بدان معناسـت که در ادبیات فارسـی سـکونت بیشـتر 
بـار مکانی داشـته ولـی در ادبیات انگلیسـی علاوه بر 
بـار مکانـی بـار زمانـی را نیـز دارا می‌باشـد. یعنی بر 
مـدت زمان وقـوع فعل نیز دلالت داشـته و سـکونت 
را در صـورت تـداوم زمانـی فعـل معنـادار می‌دانـد. 
از طرفـی دیگـر در فرهنـگ فارسـی معادل مشـتقات 
لغت آرام را می‌بینیم که در ادبیات انگلیسـی مشـاهده 
نمی‌شـود. و این بدان معناسـت که واژه سـکونت در 
ادبیـات فارسـی بـا نوعی تضـاد در رد جهـان بیرونی 
مشـاهده می‌شـود کـه در آنجـا بـه آرامـش و سـکون 
خواهیـم رسـید و درصورتیکه در ادبیات انگلیسـی بر 
تـداوم زمانـی و مکانی بـه منظور وقوع فعـل زندگی، 

می‌شـود.  تایکد 

نمودار 1. ابعاد روند سكونت زيستي بشر؛ ماخذ: 
نگارندگان.

6. Residence

3. عوامل موثر بر شکل گیری سکونت
دو نـوع نظـم را مـی توان بـرای خانه قائل شـد. یکی 
نظـم داخلـی فضاهـای آن اسـت کـه مـا بیـن اجزای 
خانـه برقرار اسـت و هـدف آن در درجه اول برطرف 
کـردن نیازهای انسـان و در درجه دوم تعالی اوسـت. 
همچنیـن نظـم دومـی بـرای خانـه می‌توان قائل شـد 
و آن نظـم شـهری اسـت کـه خانـه بـه عنـوان یـک 
واحـد مسـکونی در آن قرارگرفتـه و بـه تبعیت از آن 
در مقیـاس کلان‌تـر می‌پـردازد. درنهایـت مـی توانیم 
بگوییـم کـه خانـه جزیـی از جامعه اسـت. ایـن خود 
التزامـی را بـرای خانه‌هـای شـهری بوجـود مـی‌آورد 
کـه بایسـتی در سـازش بـا دیگـر خانه‌هـا باشـند و 
بیـش از آنکه یک سـازش باشـد یک التـزام اجتماعی 
در نظامـی کلان‌تر اسـت. از دیدگاه باشالر خانه یک 
هندسـه تعالـی یافتـه اسـت. بـدان معنـا کـه هنگامی 
کـه طـرح اولیـه آن از هندسـه‌ای پیـروی میک‌ند ولی 
پـس از سـکونت با ضمـن برقراری تعامـل با اعضای 
خانـواده بـه چنـان تکاملـی دسـت می‌یابـد کـه دیگر 
تنهـا یـک سـازه مجرد نیسـت بلکه موجودیتی اسـت 
قابـل تجربه و نمادپذیر. این ذهنیـتِ موجودیت یافته 
در خانـه، منجـر بـه شـکل گیـری آرامـش و تنظیـم 
روابـط خانگـی می‌شـود. از ایـن جهـت کـه نـه تنها 
انسـان را در برابـر حـوادث قاهـره حفـظ مـی نمایـد 
بلکـه در مقابـل تمامـی ناملایماتی‌هـای اجتماعی نیز 
بـر می‌خیـزد و نوعـی سـرپناه اجتماعـی را بوجـود 

مـی‌آورد و مأمنـی بـرای آرامش می‌شـود.
یکفیتّ مسـكن زیرمجموعـه ای از یکفیتّ زندگی 
اسـت. یکفیـّت زندگـی بـه جنبه‌هـای کمـی و یکفـی 
كيفيـت  بـدون  زندگـي  كيفيـت  می‌پـردازد.  توامـان 
محيطـي كـه در آن زندگـي مـي كنيـم معنايـي ندارد، 
بنابرايـن مي‌تـوان گفت »كيفيت مسـكن كي قسـمت 
از كيفيـت زندگـي اسـت و شـامل تمـام فاكتورهايي 
انسـان‌ها  رضايت‌منـدي  از  بخشـي  كـه  مي‌شـود 
را تشـكيل مـي دهنـد.« كيفيـت محيـط شـهري در 
عناصـر  كمـي  و  كيفـي  جنبه‌هـاي  بـه  تـوأم  توجـه 
شـهري و اجـزاي تشـكيل‌دهنده آن‌هـا نهفتـه اسـت. 
مفهـوم  يـك  محيـط  كيفيـت  معتقدنـد  برنامه‌ريـزان 
اجتماعـي  و  منطقـه‌اي  برنامه‌ريـزي  بـراي  اصلـي 
اسـت و بـا مفاهيمـي همچـون كيفيت زندگـي، تنوع 
فضـاي اجتماعـي، ويژگي‌هـاي فيزكيـي، فعاليت ها، 
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وابسـتگي‌هاي مكانـي و هويـت شـهري در ارتبـاط 
اسـت )رفیعیـان، احمـدی و اورنـگ، 1386، ص 3(. 
بطورکلـی یکفیـّت مُحیطـی کلیـه ابعـاد اجتماعـی و 
اقتصـادی و کالبـدی را در برمی‌گیـرد و بـر اسـاس 
میـران رضایـت مـردم سـنجیده مـی شـود. یکفیتّهای 
ضمیـری بـه عنـوان ارزشـهایی معرفـی شـده انـد که 
بـه دشـواری قابـل کمی شـدن بـوده و به سـختی می 
تـوان آنهـا را اندازه گیـری کرد. یکفیتّهـا مرتبط با بیان 
مطلـوب یـا نامطلـوب و زشـت و زیبـا بـودن اشـیاء 
معمـولا از این دسـته هسـتند؛ در حالی کـه یکفیتّهای 
حقیقـی اشـیاء را می‌تـوان بـه عنـوان یکفیتّی دانسـت 
کـه ماهیـت قابل انـدازه گیـری دارند و بـه ظرفیتهای 
قابـل سـنجش نظیـر وزن، ارتفـاع و سـرعت ارتبـاط 
دارنـد. از ایـن‌رو، در مورد یکفیتّ یک شـیء می‌توان 
گفـت کـه: یکفیتّ یک شـی درجـه برتری، مشـابهت  
یا فروتری آن نسـبت به اشـیا دیگر اسـت که توسـط 
انسـان از طریـق ذهنـی و عینـی بـه عنـوان مجموعـه 

ویژگیهـای آن شـیء درک و محسـوب می‌گـردد. 

و  فـرد  منبـع ضمیـر  دو  از  یـک شـیء  یکفیـّت 
خـود شـیء نشـات مـی یابـد که بـه ترتیـب آنهـا را 
دو  بیانگـر  نامیـده،  گیـری  انـدازه  مقیـاس  و  ارزش 
گـروه یکفیتّهـای مطلوبیتـی و یکفیتّهای ظرفیتی اشـیاء 

.)65-38 ص   ،1380 )گلـکار،  هسـتند 

نمودار 2. انواع یکفیتّ مسكن از دیدگاه ارزش ضمیر 
مُدرکِ و مقیاس انداز‌گیری خود مسكن؛ ماخذ: ترسيم 

نگارنده بر اساس گلکار، 1380.

»گلکار« )1380، ص 38-65( معتقد است که »یکفیتّ« 
»یکفیتّ  )مولفه(  نیرو  سه  برآیند  عنوان  به  می‌توان  را 
عملکردی، یکفیتّ تجربی- زیباشناختی، و یکفیتّ زیست 

مُحیطی« در مقوله مكان و مسكن شهري درنظر گرفت:
11 تامین . »یکفیتّ عملکردی« از یک سو دربرگیرنده 

حرکت و دسترسی سهل و آسان  پیاده ها از مسكن 
و سواره ها به مراکز جاذب شهری است و از سویی 
همچون  دیگری  عملکردهای  دربرگیرنده  دیگر، 
تفریح غیرفعال، تماشای مردم و مراسم گوناگون نیز 
بوده تا ضامن سرزندگی و غنای تجربه فضایی شهر 

گردند؛
22 های . دریافت  به  زیباشناختی«  تجربی-  »یکفیتّ 

ادِراکی، شناختی و ترجیحات مُحیطی افراد در قبال 
مسكن سروکار دارد؛ و درنهایت،

33 »یکفیتّ زیست مُحیطی« در بعد خرد آن مسكن و .
محيط محله است و در بعد کلان دغدغه پایداری 

زیست مُحیطی شهری را دارد.
در اینجا تعبیر کوپر نیز حائز اهمیت است. کوپر در 
دیدگاه خود نسبت به خانه، برای خانه نوعی نقش مادرانه7  
را قائل می‌شود. این نقش که به نوعی همان جنبه طبیعت 
مادرانه را به ذهن متبادر می‌سازد، بر اساس امنیت و محبت 
و آرامش است و به نحوی در برابر عوامل بیرونی، محافظ 
تلقی میشود. »تصور خانه همچون مادر، تصور لطیفی است 
که در ادبیات مرسوم بوده است و همین دیدگاه منشا الهام 
بسیاری از معماران ارگانیک گردید تا احساس امنیت و 
آفرینی  باز  خانه‌سازی  طرح‌های  در  را  بودن  محصور 
از دل زمین روییده همچون درختی  کنند. »خانه‌ای که 
که سالهاست در باغ قدیمی جا خوش کرده است. هیچ 
زیرزمینی یا اتاقی که مستقیماً بر روی زمین قرار گرفته 
باشد نداشت. احساس میک‌ردم زیر فرش زمین قراردارد. 
می‌توانستم از اینجا ریشه بگیرم و با خانه و باغ متحد شوم 
)بتیس و پلاگ،  کنم«  تغذیه  آنها  از  گیاهان  و همچون 
1382، ص 70(. این همان حسی است که بسیاری از ما 
هنگام بازگشت به خانه از محل کار یا تحصیل با آن مواجه 
هستیم. سرپناهی آرام و گرم که مامنی در مقابل اغتشاشات 
شهری و درگیری‌های روزانه است. این همان تعبیر آغوش 
مادرانه است که با تک تک اجزای خانه در ارتباط است 
از ورودی خانه گرفته که نقش خوشامدگویی را دارد تا 
اتاق استراحت و نشیمن که تماماً حاکی از محرمیت‌های 

خصوصی ماست. 
7. Motherhood
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hassan-afshin.blog.ir :تصوير 6. كلبه روستايي و مسكن مطلوب هايدگر؛ ماخذ

در این میان باشالر با نگاهی متشـابه به هوسـرل 
سـعی در شـناخت مسـئله خانـه بـر می‌آیـد. او کـه 
راه اصلـی شـناخت و شـهود را در تجربـه عقلانـی و 
علمـی می‌دانـد. به ایـن معنا که چیسـتی مسـائلی که 
در ذهـن او بوجـود آمده را نه از طریق برداشـت‌های 
روان‌شناسـانه بلکه بـا رویکرد خردگرایانـه می‌جوید. 
باشالر معتقـد اسـت کـه مسـیر رسـیدن به شـناخت 
کامـل از شـهود می‌گـذرد. شـهود بـه ایـن معنـا کـه 
بایسـتی عالوه بـر درک مبنـی بـر برداشـت هـای 
عقلانـی بایسـتی بـه نوعی تجربـه‌ای از احسـاس نیز 
در آن دخیـل باشـد. لذا باشالر با اشـاره بـه یونگ به 
مسـئله ضمیـر خـودآگاه و ناخـودآگاه اشـاره میک‌نـد 
و شـناخت کامـل را مبنـی بـر تجربـه توامان اندیشـه 
و احسـاس مـی دانـد. »‌بـرای پدیدار‌شـناس، روانکاو 
بـر سـر توصیـف خانه‌هـا‌،  یـا روان‌شـناس، بحـث 

تحلیـل  یـا  و  برجسـته  خصایـص  ارزش‌گـذاری 
علـت راحتـی آنها نیسـت بکلـه برعکس، بایسـتی از 
توصیـف، پـا فراتـر نهیـم- چـه توصیـف عینـی چـه 
ذهنـی- یعنی آنکـه آیا ایـن توصیفات بیانگـر حقایق 
 )44 ص.   ,1392 )باشالر,  احساسـات.«  یـا  اسـت 
باشالر معتقـد بـه مـکانک‌اوی بـود. او معنـای مکان 
را در در عرصه‌هـای زندگـی خصوصـی انسـان درک 
کـرده بـود و تنهـا راه دریافـت شـناخت از ایـن فضا 
را کاوش در ضمیـر ناخـوداگاه سـاکنین آن می‌دانـد. 
فضـای  در  روان‌شناسـی  مطالعـات  دسـت  چنیـن 
مسـکونی از آن جهـت حائز اهمیت اسـت که دیدگاه 
محققـان در ایـن زمینـه را بـا نوعـی از فضـای جدید 
معمـاری آشـنا می‌سـازد کـه مولفه‌هـای سـازنده آن 
تنهـا ابعـاد فیزیکـی و زیبایی شناسـانه نبـوده، بلکه تا 
حـدود زیـادی بـار اجتماعی و روانـی را در بـر‌دارد. 

 

تصوير 7. ويلاي ساوا، اثر لوكوربوزيه. از چيستي مسكن به كيستي مسكن: از ويلاي ساوا به معمار آن: لوكوربوزيه؛ 
ماخذ: نگارنده رساله؛ ماخذ: تصويرك وبلاگ معماري بلاگ پارس، زمان برداشت: 1396.

مراحل  انسان،  ذهن  در  دیگری  پدیده  هر  مانند 
طریق  از  ها  پدیده  خصوص  در  شناخت  تدریجی 
تطبیق و مقایسه آن پدیده با اولین شناختی است که در 
ذهن انسان شکل میگیرد. در مورد خانه اولین شناخت 

خودش  زادگاه  از  او  تجربه  به  منسوب  انسانی  هر 
نوشتاری  چه  تفسیری  چنانچه  دیگر  بعبارت  است. 
هر  شود.  مطرح  خانه  خصوص  در  گفتاری  چه  و 
شخصی ابتدا آن موضوع را با برداشت‌های ذهنی خود 
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از خانه زادگاهی‌اش میک‌ند و ناخواسته به مقایسه به 
آن می پردازد. در این فرایند رفت و برگشت است که 
شناخت حاصل می شود. از نظر باشلار، این حصول 
مبانی ذهنی در خانه که مشمول بر خاطرات و تعلقات 
ذهنی در ادوار مختلف است، علت اصلی شکل گیری 
خانه  اصل  در  می‌شود.  محسوب  خانه  در  سکونت 
خود  های  آرزو  و  آمال  و  خاطرات  که  است  ظرفی 
را به ودیعه می‌گذارد تا بدین وسیله به آرامشی دائم 
برسد. لذا خانه چیزی فراتر از موجودیت فیزیکی و 
بنای ساختمانی آن است. در اصل خانه با روح و روان 
ساکنان خانه عجین شده است. گاهی همچون سپری 
نامرئی در مقابل آسیب های روانی می ایستد و گاهی 
چنان آغوش می گشاید که پذیرای هر نقشی را می 
که  است  غلطی  تصور  این  لذا  بگیرد.  خود  به  تواند 
بپنداریم فضای معماری داخلی و مبلمان آن است که 
توافق  این  میگیرد.  بر  را در  ما  حال و هوای زندگی 
آن  تا  که خانه  کرد  تفسیر  اینگونه  توان  می  را  معنی 
حد انعطاف پذیر است که می‌تواند در زمان واحد نیاز 
های متضاد ساکنین‌اش را برطرف کند. به این معنا که 
هر دم که نیاز به خلوت است، گوشه ای را برای راز 
ونیاز فراهم آورد و همان لحظه نیز شرایطی را برای 

تعامل اجتماعی با دیگر اعضای خانواده. 
کوپـر با ارجـاع به خانـه یونگ اظهار مـی‌دارد که 
انسـان هـا میـزان تکامل روحـی و روانی خـود را در 
خانه‌هایشـان متبلـور می‌سـازند. او چنین  می‌نویسـد: 
تحـول و  زمـان،  بـا گذشـت  انسـان‌ها  در حقیقـت 

معینـی سـکونت  اگـر در خانـه  تکامـل می‌یابنـد و 
داشـته باشـند مایل‌اند آنـرا مطابق این تحـول و کمال 
متحول سـازند. قسـمت هایـی را به آن ملحـق نمایند 
و یـا آنـرا تغییـر دهنـد. کوپـر چنیـن تحولـی را در 
خانـه یونـگ مثال میزنـد: »در سـال 1933 اولین خانه 
مـدور را سـاخت. آن خانـه کانـون گـرم مادرانه‌ای را 
بـه او ارزانی داشـت. لذا چهارسـال بعد یک قسـمت 
الحاقـی بـه آن افـزود. چهارسـال بعـد او احسـاس 
کـرد نیـاز دارد اتاقـی مجـزا بـرای خلـوت و مراقبـه 
بـه سـاختمان بیافزایـد جایـی کـه هیچک‌ـس نتواند به 
آنجـا وارد شـود وگوشـه خلوتی بـرای تمرکز معنوی 
باشـد. پس از گذشـت چهارسـال دیگر احساس کرد 
بـه فضـای دیگـری احتیـاج دارد. مکانی که به سـوی 
آسـمان و طبیعـت گشـوده شـده باشـد. بنابراین یک 
حیـاط و یـک ایـوان سرپوشـیده را نیـز به سـاختمان 
اضافـه کـرد. نهایتـاً پـس از مـرگ همسـرش الزامـی 
درونـی احسـاس کـرد مبنـی بـر اینکـه )آنچـه خودم 
هسـتم بشـوم( و لـذا آن بخـش کوچـک و مرکـزی 
خانـه را مـورد توجـه قـرارداد ....... درون آن مـن در 
کانـون زندگـی حقیقی خـود بـودم. من واقعـا خودم 
بـودم. از همـان ابتـدا سـاختمان را به نوعـی همچون 
مکانـی بـرای رشـد و تکامل احسـاس میکـردم. یک 
رحـم مادرگونـه یا شـبه مادرانـه از آنچه می‌توانسـتم 
باشـم. آنچـه بـودم هسـتم و خواهـم بـود. احسـاس  
شـده‌ام.  متولـد  سـنگ‌ها  درون  از  دوبـاره  میک‌ـردم 

بنابرایـن آن بنـا تجسـم فراینـدی فردی اسـت.« 

 
تصوير 8. كلبه شخصي لوكوربوزيه؛ در سواحل جنوبي فرانسه.

یـک  وظیفـه  اصلی‌تریـن  سـرپناه  نقـش  زمانـی 
حـال  در  ولـی  می‌شـد  محسـوب  سـکونتی  واحـد 
حاضـر مـی دانیـم کـه ایـن سـاده‌ترین و ابتدایی‌ترین 
نقشـی اسـت کـه می‌توان بـرای خانه در نظـر گرفت. 

البتـه جـای تعجـب نـدارد کـه به دلایـل متعـددی از 
جملـه عـدم ثبات و نبـود حقوق شـهروندی و امنیت 
اجتماعـی، هـر خانـواده‌ای تامیـن امنیـت را دغدغـه 
اصلـی خـود می‌دانسـته کـه در خانـه خـود را نشـان 
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مـی‌داده اسـت. بـدان معنی کـه خانه پیـش از هرچیز 
بایسـتی امنیـت جانـی و مالـی صاحب‌خانـه را تامین 
میک‌ـرده اسـت. کـه از آنجملـه مـی تـوان به مسـئله 
نظارتـی بـر کاربـران خانـه چـه در مقیـاس مهمـان و 
چـه در مقیـاس صاحـب خانـه و همچنین سـازگاری 

بـا شـرایط اقلیمـی را نـام برد. 
انسـان در سراسـر حیات زیسـتی خود با دو واژه 
مفهومـی ایمنـی و امنیت سـر و کار داشـته اسـت. از 
ایـن جهت کـه ایمنـی را به رعایـت مقرراتـی ارجاع 
مـی‌داده کـه تامیـن آسـایش را مترتـب گـردد و بـه 
نوعـی پدافنـد غیرعامـل در برابـر حـوادث طبیعـی و 
غیرعمـدی بـوده و از طـرف دیگـر بواسـطه مواجه با 
بیگانـگان نیـز نوعی حریم خصوصی بـرای خود قائل 
می‌گـردد. بـه همیـن سـبب اسـت کـه ثبـات فیزیکی 
خانـه بیـش از هـر چیز دیگـری بـرای سـاکنان حائز 
اهمیـت اسـت. چرا کـه به بالقـوه توانایی سـاکنان آن 
را بـرای مواجـه با قـوه‌ي قاهـره طبیعـت و بیگانگان 
افزایـش می‌دهـد. لـذا تعریـف ایـن حـد و حـدود 
هـا صرفـاً مـرز فیزیکی نیسـت بلکـه فرایندی اسـت 
معنـوی کـه تمـام مشـترکان آن را به چالش میک‌شـد. 
چـرا کـه این فعالیتی اسـت دو سـویه. چـون همزمان 
کـه انسـان بـه مثابه یـک موجـود اجتماعـی، همزمان 
کـه نیـاز بـه تعامالت اجتماعـی دارد، نیـاز دارد تـا 
فاصلـه خـود را با دیگـران حفظ کرده و مـرزی برای 
آنـان قائـل شـود تا دیگـران بیـش از حد مجـاز به او  
نزدیـک نشـوند. این مـرز روانـی در برخـی از موارد 
در زندگـی بشـر تجسـدی بخود می‌گيرد کـه می‌توان 
نمـود قابـل توجـه آن را در خانـه مشـاهده كـرد. این 
امـر )مـرز روانـی( در خانـه تـا آنجا پیش مـی‌رود که 
جانمایـی و چینـش فضـای معمـاریِ خانـه را تحـت 
تاثیـر قـرارداده و بـه مفاهیم زیبایی‌شناسـی واحد‌های 
سـکونتی بشـر جلـوه‌ای منحصـر بـه فرد دهـد. »پس 
خانـه، آدمـی را یـاری می‌رسـاند تا نـه تنهـا در خود 
آن بلکـه در جهـان سـکونت گزینـد« )شـولتز ک. ن.، 

1394، ص 167(.
ایـن تعامـل مابیـن این نیازهـا و سـاکنین خانه در 
رونـد تاریخـی و تکامـل خانـه کاملًا مشـهود اسـت. 
انسـان همواره سـعی کـرده اسـت که نیاز هـای خود 
را در درون خانـه حـل و فصـل کنـد. بارزتریـن آن 
را مـی تـوان همـان حیاط‌هـای مرکـزی دانسـت کـه 
عالوه بـر طرف کـردن نیازهـای اجتماعـی و روانی، 

بخـش عظیمـی از مایحتـاج روزمـره سـاکنین خانـه 
را نیـز برطـرف میک‌ـرده اسـت و بـه نوعـی مرکـزی 
بـوده بـرای اینکه انسـجام خانـه به پیرامون آن شـکل 
گیـرد. ایـن گرایـش بـه درون، در خانـه باعـث شـده 
اسـت کـه بخصـوص در مشـرق زمیـن ایـن الگـوی 
حیـاط مرکـزی، فراگیـر شـود. ایـن الگـوی حیـاط 
خانه‌هـای  بـرای  گویـا  زبانـی  بـه  تبدیـل  مرکـزی 
مسـلمان شـد که مسـائل محرمیت در آنـان از جایگاه 
ویـژه‌ای برخـوردار اسـت. حیـاط مرکـزی در خانه‌ها 
بـه علـت عملکـرد مشـاعی کـه داشـت منجر بـه این 
می‌شـد کـه تمامـی عملکردهـای خانه پیرامـون آن و 
گرداگـرد آن شـکل گیرد. در کتاب به سـوی معماری 
ارگانیـک نیـز لوکوربوزیـه نیـز اهمیت حیـاط در این 
خانـه هـای متمرکـز در شـهر رم اشـاره می کنـد. در 
ایـن راسـتا می تـوان نقـش حیـاط در ایـن خانه‌های 
حیـاط مرکـزی را عامـل انسـجام اجزای آن دانسـت، 
کـه تمـام عوامـل خانـه بـه دور آن جمـع می‌شـوند. 
چنیـن نقشـی را در خانه‌هـای کشـورهای اروپایـی و 
شـمال را الگـوی تـالار- خانـه بعهده می‌گیـرد. اینجا 
آن مفهـوم محرمیـت ماننـد ممالـک اسالمی مـد نظر 
نیسـت بلکه بیشـتر تابع شـرایط سـخت اقلیمی است 
ولـی کارکردهـا بـه حول آن فضای مشـاع کـه این‌بار 
سرپوشـیده نیز شـده اسـت تکـرار میشـود و نیازهای 
سـاکنین را در سـطوح مختلف برطرف میک‌ند. »برای 
وقـوف بـر ایـن جهـان، توضیحـات کلـی معمـاری 
عمومـی کفایـت نمیک‌نـد؛ اینجـا آدمـی بـه تصویری 
کـه بتوانـد امنیـت را بـه زندگـی روزمـره پیشـکش 
دارد نیـز نیازمنداسـت. ایـن بـدان معناسـت کـه او به 
خانـه ای نیـاز دارد کـه مـی بایـد در آن واحـد هـم 
پناهـگاه باشـد و هـم گشـوده بـر دنیـا.« ظرافت‌هـای 
معمارانـه اساسـاً مـی توانـد در هـر بنایـی بـکار رود. 
از بناهـای مذهبـی گرفته تـا بنای تجاری و آموزشـی 
می‌تـوان خلاقیـت و سـبک‌های معمـاری مختلـف را 
در طرح‌هـای معمـاران پیـاده کـرد ولـی در فضاهـای 
سـکونتی داسـتان بـه نحـوی دیگـر رغـم می‌خـورد. 
در اینجـا معمـار بـا روح فضـا سـر و کار دارد. در 
اینجـا اغنـای حسـی سـاکنان خانـه از مسـائل زیبایی 
شناسـانه بـه مراتب مهمتر اسـت. گرچـه تکمیل هیچ 
یـک را نمـی تـوان شـرط لازم و کافـی دانسـت ولی 
حداقـل ایـن برای سـاکنان خانه مسـجل شـده اسـت 
کـه اغنـای روحیات انسـانی از شـروط لازم هر طرح 
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معمـاری در بناهـای مسـکونی اسـت. مهم این اسـت 
کـه تعاملـی مـا بیـن معمـار و صاحـب خانـه بوجود 
آیـد و در آن تعامـل توافـق نظری بر مفهوم سـکونت 

آید.  پدیـد 

b. عوامل موثر بر تحولات الگوی سکونتی از دیدگاه 
اجتماعی-اقتصادی

1. رضایتمندی از سکونت
رضایتمنـدی سـکونتی را می تـوان نحـوه رابطه میان 
 Walton, Murray,( .افراد و سـكونت‌گاهِ آن‌هـا دانسـت
Thomas, 2008, p. 406 &(  بنیان‌هـای نظـری بـر ایـن 

امر اسـتوار اسـت کـه رضایتمنـدی سـکونتی تفاوت 
بیـن مسـکن موجـود، واقعـی و مطلـوب خانـواده را 
 Abdul Mohit, Ibrahim, & Rashid,( میک‌نـد.  محاسـبه 
p. 19 ,2010( در مطالعـه ای کـه توسـط لنسـینگ8  و 

مارانـز9  صورت گرفـت، رضایتمندی بـه عنوان یکی 
از معیارهـای کلیـدیِ سـنجش میزان یکفیـتِ محیطی 
مطـرح گردیـد )رفیعیـان و دیگـران، 1388، ص 51(. 
میـزان رضایتمنـدی پارامتری اسـت که همـواره ما را 
در تمامـی مراحـل زندگـی همراهـی میک‌نـد. گرچه 
در نـگاه اول مـی تـوان گفت که مفهومی کلان اسـت 
و قابـل تسـری بـه تمامی امور نیسـت ولی مـی توان 
امـروزه نقـش زیـادی را به آن محـول نمـود. این امر 
خـود محملـی می‌شـود برای اینکـه ما مسـئله خانه و 
مسـکن را مـورد چالـش قرار دهیـم. یعنـی در ضمیر 
ناخـودآگاه خـود بـه این بیاندیشـیم کـه اساسـاً خانه 
چیسـت و چـه فاکتـور هـا و پارامتـر هایـی میـزان 
رضایتمنـدی مـا را از خانـه بالاتـر می‌بـرد. بعبـارت 
دیگـر معیـار ما از خانه خوب چیسـت. برداشـت‌های 
فلسـفی در ایـن خصـوص خـارج از حوصلـه ایـن 
رسـاله اسـت و تنها اینجا بـه این مورد اکتفـا میک‌نیم 
کـه میـزان رضایتمنـدی مـا از خانـه تا حـدود زیادی 
بـه درک و فهـم مـا از خانـه مربوط می‌شـود. در کنار 
رضایتمنـدی، منـش و رفتار ما در خانـه و محیط‌های 

سـکونتی نیـز چنیـن رونـدی را طـی میک‌نند. 
حـال رضایـت چگونـه حاصل مـی شـود؟ اولین 
پارامتـري کـه منجـر بـه افزایـش میـزان رضایـت در 
یعنـی  اسـت.  انتخـاب  قـدرت  مـی شـود،  زندگـی 
رسـیده  آزادی  و  اسـتقلال  از  درجـه  بـه  مـا  اینکـه 
8. Lansing
9. Marans

باشـیم تـا بتوانیـم بیـن گزینه‌هـای پیـش رو كيـي را 
انتخـاب نماییـم. قطعـاً اگـر فضایـی را جلـوی پـای 
مـا بگذارنـد و بگوینـد ایـن تنهـا انتخـاب شماسـت 
و شـما حـق انتخـاب دیگـری نداریـد، حتـی اگـر 
آن فضـا بسـیار از معیـار هـای مـا را پوشـش دهـد، 
ولـی بازهـم رضایتمنـدی مـا را کسـب نکرده اسـت. 
پـس بحـث نخسـت اینسـت کـه بتوانیـم بـه راحتـی 
بیـن اولویت‌هـای خـود انتخـاب کنیـم. حـال اینکـه 
چـه عواملـی بـه شـکل گیـری اولویت‌های مـا منجر 
می‌شـوند مسـئله ایسـت که به عوامل متعـدد دیگری 
مربـوط می‌شـود. بسـیاری از ما حتی اگـر هم‌محله‌ای 
هـم باشـیم ولـی عوامل مختلـف اجتماعـی، فرهنگی 
و فیزیکـی، درجـه ای متفـاوت از سالیق و اولویـت 
هـا را بـرای ما بوجـود مـی آورند. حتـی در موضعی 
دیگـر محدودیت‌هـای ما نیـز مانند مسـائل اقتصادی 
و بودجـه خانـواده، اولویـت هـای مـا را تحـت تاثیر 
خـود قـرار می‌دهنـد. ایـن وجـوه افتـراق و اشـتراک 
آن  تبـع  بـه  و  نیازهـا  جامعـه  یـک  اعضـای  میـان 
اولویت‌هـای متفاوتـی را بوجود مـی‌آورد که مجموع 
آن‌هـا بر نـوع تقاضاها موثر اسـت. برای همین اسـت 
کـه خانه‌هـای متفـاوت و گوناگونـی بـرای سـاکنان 
متفـاوت و گوناگونـی وجـود دارد. عواملـی را که در 
رضایتمنـدی  افراد از سـکونتگاه خود تاثیر می‌گذارند 
را مـی تـوان به قرار زیر برشـمرد: جنسـیت، مالکیت، 
رضایـت از واحد‌هـای همسـایگی، وضعیـت زندگی 
کالبـدی،  وضعیـت  شـغلی،  وضعیـت  زناشـویی، 
در  زندگـی  شـرایط  سـکونتگاه،  کالبـدی  وضعیـت 
گذشـته، مـدت سـکونت، میـزان تحصالیت، درآمد 
و طبقـه اجتماعـی، سـن و بعُـد خانـوار. ایـن دانـش 
از شـیوه‌ي زیسـتن و سـکونت اسـت که ارزش های 
کلان وخـرد مـا را تحـت تاثیـر قـرار می‌دهـد. بـرای 
مثـال بـه نحـوه‌ي ارزیابـی یـک دلال مسـکن و یـا 
همـان بنگاهـی بـا یـک مهنـدس سـازه می‌پردازیـم. 
هنـگام خریـد مسـکن، یـک مهنـدس سـازه قطعـاً با 
چالش‌هایـی مواجـه اسـت که مـدت زمانـی طولانی 
در دانشـگاه درس آن را خوانـده و در محیـط کاری با 
آن درگیـر اسـت. بـدان معنا که بـه هنـگام زلزله، این 
سـاختمان بـا توجـه به سـازه‌اش قدرت مقـاوت دارد 
یـا خيـر؟ ولـی یـک دلال بیشـتر بـه این فکـر میک‌ند 
کـه ارزش افـزوده ملـک مـورد معاملـه چقدراسـت؟ 
ایـن تضـاد تـا حـدی ممکنـن اسـت پیـش رود کـه 
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دیـدگاه ایـن دو در مقابـل یکدیگـر قـرار گیـرد. پس 
می‌تـوان چنیـن بیـان داشـت کـه میـزان آشـنایی ما با 
وجـوه مختلـف سـکونت بر میـزان رضایت ما بسـیار 
موثر اسـت. این آشـنایی شامل طیف وسـیعی از ابعاد 

اقتصـادی تـا ابعـاد فنـی و هنـری آن نیـز می‌شـود. 

2. عوامل موثر شخصی
هـر یـک از مـا بسـته بـه نـوع نگـرش خودمـان نیـز 
مواجـه هسـتیم.  انتخـاب خانـه  در  بـا چالش‌هایـی 
اکثـر کسـانیک‌ه مـورد مطالعـه در تقاضـای مسـکن 
قـرار گرفته‌انـد، ابـراز داشـته‌اند که خواسـتار خانه‌ای 
شـخصی و متعلق به خود هسـتند. این در صورتیست 
کـه برخـی بـر خالف ایـن نظـر خواسـتار خانه‌های 
اجـاره‌ای هسـتند و مشـتاق هسـتند کـه کمتـر مـورد 
توجـه قرار گیرند. زوج‌های مسـتتر و مجردها بیشـتر 
متمایـل به این هسـتند کـه کمتر در توجـه دید عموم 
باشـند و کمتر شناخته شـوند. پس الویت آنها زندگی 
در مراکـز شـلوغ شـهری اسـت. بـر عکـس خانـواده 
بچـه‌دار کـه تمایـل به خانه‌ای مسـتقل خارج از شـهر 
دارد. ارزیابـی رضایتمندی سـاکنین می‌تواند در جهت 
سـنجش میزان دسـتیابی به اهداف پروژه‌های شـهری 
موثـر واقع شـده و همینطـور نتایج حاصـل ازاینگونه 
پژوهش‌هـا را مـی تـوان در ارتقـای یکفیـت زندگـی 
بـه کار بسـت. در مسـئله جنسـیت هـم اولویت‌هـا به 
گونـه‌ای دیگراسـت. یعنـی اینکه برداشـت خانم‌ها از 
فضـای سـکونتی بـا برداشـت آقایـان متفاوت اسـت. 
بـدان معنـی کـه هـرگاه خانم‌هـا را بـه تنهایـی مورد 
مداقـه قـرار دادند که ببینـد چه نوع فضایی سـکونتی 
را می‌طلبنـد، خواسته‌شـان از خانـم هایی کـه در کنار 
مـردی بودنـد هـم متفـاوت بـود و ایـن مسـئله برای 
آقایـان نیـز صـادق بـود. یعنی وقتـی از آنها خواسـته 
شـده کـه خانـه مـورد نظـر خـود را توصیـف کننـد 
و سـپس بـا شـرط متاهـل بـودن هـم دوبـاره از آنهـا 
متفـاوت  کاماًل  رویکـرد  دو  اسـت،  شـده  پرسـیده 
از خـود نشـان دادنـد. همـه ایـن مسـائل بـه خوبـی 
بیانگـر این مطلب اسـت که خود مسـئله جنسـیت به 
تنهایـی تاثیـر زیـادی بر اولویـت متقاضیان مسـکن و 
خانـه می‌گـذارد. از طـرف دیگـر نقـش اجتماعی که 
هـر کـدام از ایـن جنسـیت‌ها بـه خـود می‌گیـرد، نیز 
در نـوع نگـرش و تقاضـا موثر اسـت. یعنـی چنانچه 
اگـر زن خانـه‌دار باشـد نوعـی از فضـا را می پسـندد 

کـه ممکن اسـت یک زن شـاغل بیـرون از خانه آن را 
برنتابـد. حتـی در موقعیتی متفاوت تمـام این معیار‌ها 
بـاز تغییـر میک‌ند. بدان معنـا که چنانچـه همین نقش 
اجتماعـی با همیـن جنسـیت را در دو طبقه اجتماعی 
کاماًل  رویکـردی  بـه  بـاز  کنیـم،  بررسـی  متفـاوت 
متفاوت‌تـر نیـز برخـورد خواهیـم کـرد. بـرای مثـال 
افـراد ثروتمنـد بیشـتر بـه ماهیـت بیرونـی خانه خود 
اهمیـت می‌دهنـد تـا طبقـه متوسـط کـه حتـی ممکن 
اسـت اصاًل در فکـر چنیـن امـری نباشـد. در وجهی 
دیگـر دیـدگاه تکاملـی افراد اسـت که بیشـتر خود را 
در واژه امیـد و آرزو متبلـور میک‌نـد. بـه ایـن معنا که 
هـر کسـی در مورد خانه و کاشـانه خود همیشـه یک 
رونـد صعـودی را از لحـاظ یکفـی متصـور می‌شـود. 
و همـواره در پـی ارتقـاءِ سـطح یکفـی خانـه خـود 
اسـت. فضایـی بـه مراتب بهتـر و رفع نقصانـی که در 
فضـای کنونی با آن دسـت به‌گریبان اسـت. لنسـینگ 
و مارانـز معتقدنـد، محیـط بـا یکفیـت بـالا احساسـی 
از رفـاه و رضایتمنـدی را از طریـق ویژگی‌هایـی کـه 
ممکـن اسـت فیزیکـی، اجتماعی یا سـمبولیک باشـد 
را بـه ساکنان‌شـان انتقـال می‌دهنـد )حاجـی نـژاد و 

دیگـران، 1389، ص 67(.

3. مقایسه ها
در پـی تکمیـل ایـن سـخن کـه مـا همـواره در پـی 
بالاتـر بـردن یکفیـت زندگـی خود هسـتیم. جـا دارد 
بـه این مسـئله نیز اشـاره کنیـم که ماهیت این مسـئله 
تـا حـدود زیـادی ریشـه در فرهنـگ نیـز دارد. یعنی 
یکـی از اصولـی کـه پیوسـته باعث تغییـر و تحول در 
اندیشـگاه مـا می شـود، مسـئله مقایسـه اسـت. اینکه 
بـا  را  خـود  خواسـته‌های  و  دارایی‌هـا  همیشـه  مـا 
دیگـران مقایسـه میک‌نیم. البته این مقایسـه بیشـتر در 
سـطح و تـرازی بالاتر از سـطح و تراز یکفـی زندگی 
خودمـان اسـت و کمتـر بـا هم‌تـرازان خـود و هرگز 
بـا پایین‌تـر از خودمـان مقایسـه نمیک‌نیم. این مسـئله 
نیـز بسـیار پیچیده‌تـر  از ایـن اسـت کـه بخواهیم در 
ایـن رسـاله بـه آن بپردازیـم ولـی می‌خواهـم بـه این 
نکتـه اکتفـا کنـم که تمـام این مسـائل در هـم‌ پیچیده 
اسـت و مـا صرفـاً رویه ظاهری آن را شـاهد هسـتیم. 
ایـن مسـاله بـه شـدت خـود را در ارتباط ما بـا دیگر 
مـا  اجتماعـی  روابـط  می‌دهـد.  نشـان  همسـایگان 
منجـر بـه تشـکیل هنجاری می‌شـود که اغلـب موارد 
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ناهنجـاری اسـت که خـود را به صورت یـک هنجار 
نشـان می‌دهـد. و نقش بسـیاری در اولویـت های ما 
دارد. بـدان معنـی کـه مـا در اندیشـه و خـرد جمعی 
خـود بـا مجموعـه بـه شـراکت می‌پردازیـم کـه من 
آن را همسـایه و هـم پیالـه‌ي فکری می‌نامـم و لزوماً 
مـرز آن بـه واحدهـای همسـایگی مـا در یـک محله 
ختـم نمی‌شـود. ایـن شـاکله‌ي فکـری در سـایۀ این 
خـرد جمعـی بشـدت بـر اولویت‌هـای مـا از خانـه 
تاثیـر گـذار اسـت. چنین امـری در اغنـای اجتماعیِ 
مـا نقـش بسـیار مهمـی دارد. بـرای مثـال کـه خیلی 
هـم محتمـل اسـت ممکن اسـت کـه میـزان رضایت 
مـا از کالبـد خانه‌ای زیاد نباشـد ولی میـزان رضایت 
اجتماعـی ما از محیـط اجتماعی و همسـایگان آن به 
شـدت بالا باشـد. ویژگی‌هـا و مشـخصات اجتماعی 
همسـایه‌ها  حتـی  یـا  و  همسـایگی  واحدهـای 
میـزان  در  بالقـوه  و  مهـم  عامـل  یـک  عنـوان  بـه 
رضایتمنـدی و نارضایتـی سـاکنان از سـکونت تاثیر 
گـذار اسـت. که شـامل مـواردی چـون مـدت زمان 
سـکونت در محـل، شـناخت نسـبت به همسـایه‌ها، 
امنیـت، ایمنـی و شـبکه‌های ارتباطـی اسـت. )غیائی 

و دیگـران، 1392، ص 50(.

4. سبک معماری
مسـئله بعدی مسـئله سـبک معماری اسـت. البته این 
مسـئله کمتـر در میان عـوام جامعه مخصوصـا جامعه 
ایـران جـا افتـاده اسـت کـه نشـان از غفلـت جامعـه 
فاخـر معمـاری  مفاهیـم  انداختـن  معمـاری در جـا 
ایرانیسـت ولیکـن مشـاهده مـی شـود کـه در طبقات 
بـالای اجتماعـی، مخصوصا امـروزه، سـبک معماری 
تاثیـر  از خانـه  بـر رضایتمنـدی  زیـادی  تـا حـدود 
گـذار بـوده اسـت. فـارغ از جماعت تـازه بـه دوران 
رسـیده کـه در پی تثبيـت موقعیت اجتماعـی خود در 
جامعـه هسـتند و بیشـتر به دنبـال خود نمایی هسـتند 
تـا سـبک معمـاری، گروهـی نیـز بـه دنبـال هویت و 
شـجره‌ي خانوادگـی خـود در میـان ایـن سـبک‌های 
معمـاری می‌گردنـد. نمـود اصلـی ایـن مسـئله را می 
تـوان در طراحی فضاهـای داخلی خانـه یافت. جایی 
کـه جـولان‌گاه بسـیاری از معمـاران جوان اسـت، که 
خـود تاثیـر زیـادی در ارزش‌گـذاری از خانه‌هـا را بر 

عهـده می‌گیـرد. )گیفـورد، 1378، ص 23(.

5. رفتار در خانه
فراوانـی  هـای  چالـش  بـا  خانـه،  در  رفتـار  بحـث 
روبروسـت و اساسـاً کنـد و کاو در ایـن خصـوص 
نباشـد، بسـیار سـخت و دشـوار  اگـر غیـر ممکـن 
اسـت. چـرا کـه در رفتار و حـس یک چرخـه روانی 
را تشـکیل مـی دهنـد کـه هـر کدام بـر دیگـری موثر 
اسـت. یـک حس خـوب و یک رفتار خـوب را منجر 
میشـود و ایـن رفتار خـوب مجدداً حـس خوبی را به 
فـرد القـا میکنـد. امـا در محیـط خانـه که یـک حریم 
خصوصـی اسـت، رصـد کـردن بـا موانـع متعـددی 
روبروسـت. ولـی بـه همیـن اکتفـا میک‌نیـم کـه خود 
یـک خانـه می‌توانـد یک حـس خـوب را بیافریند که 
در اینجـا منظـور از خـوب مـی توانـد همـان آرامش 
و رضایتمنـدی باشـد. و سـپس ایـن حـس رفتـاری 
متقابـل بـا آن را بوجـود مـی آورد کـه بـه نوعـی غیر 
اسـت.  خانـه  محیـط  همـان  از  گرفتـه  بـر  مسـتقیم 
پیـدا  داخـل خانـه گسـترش  محیطـی  »روانشناسـی 
نکـرده زیـرا مطالعـه رفتارهـا در کاشـانه بـا مقـاوت 
طبیعـی روبـرو میگـردد.« بخش بعدی ایـن رفتارها به 
فعالیتهـا بـاز میگـردد. یعنـی رفتارها خود زمینه سـاز 
فعالیـت هایی هسـتند کـه در خانـه رخ می‌دهد. آنچه 
کـه مهم اسـت این اسـت کـه چگونه ایـن فعالیت ها 
و رفتارهـا را مدیریـت کنیـم و آیـا اساسـاً خانه سـاز 
و کارهایـی دارد کـه بتوانـد ایـن رفتارهـا را مدیریت 
کنـد؟ بـرای پاسـخ به ایـن پرسـش باید خاطر نشـان 
کنـم که برای انجام هرفعالیتی بایسـتی فضایی در نظر 
گرفته شـده باشـد، یعنی ظـرف فعالیت حاضر باشـد. 
اگـر نحـوه انجـام آن فعالیـت را رفتار بنامیم بایسـتی 
در نظـر گرفتـه باشـیم که ایـن رفتـار در قالب فضایی 
شـکل می‌گيرد. بدان معنـا که رفتار موجودیتی سـیال 
دارد کـه فضـای معمـاری به آن فعلیت می‌بخشـد. در 
نتیجـه بـا قاطعیت می‌تـوان گفت که فضـای معماری 
قابلیـت آن را دارد کـه از زبـان خـود یا همـان الگوی 
فضـا بـه مدیریـت فعالیـت و رفتـار بپـردازد. البتـه 
ایـن مطلـب را از نظـر دور نداریـم کـه فعالیـت هـا 
و رفتار‌هـا نیـز بـر فضـای معمـاری نیـز تاثیـر گـذار 
بـوده و ایـن رابطـه دوطرفـه می‌باشـد. همانطـور کـه 
کنتـرل  را  رفتـار  می‌توانـد  فضـا  الگـوی  می‌گوییـم 
کنـد، بایسـتی خاطر نشـان کنیم که بخشـی از شـکل 
گیـری فضـا نیـز تابـع فعالیـت و رفتـار مقتضـی آن 
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اسـت. بعنوان مثـال به فضاهـای انعطاف پذیر اشـاره 
میک‌نـم کـه بـه واسـطه کمبود فضـا ممکن اسـت در 
آنهـا چندیـن فعالیـت و رفتـار متفـاوت شـکل بگیرد 
کـه خـود بر شـکل فضـا تاثیر گذار اسـت. حـال اگر 
ایـن فضـای منعطـف را بـاز کـرده و بـه چنـد فضـا 
تقسـیم کنیـم. خواهیـم دید کـه تمام فضاهای مشـتق 
شـده کالبـدی کامال متفاوت و متناسـب بـا آن رفتار 
خـاص می‌گیرنـد. ایـن همـان شـرایط محیطـی فـرد 
اسـت که نقـش مهمـی نیـز در میـزان رضایتمندی از 
سـکونت نیـز ایفـا میک‌نـد. دیـدگاه لوکوربوزیـه نیـز 
بـر همیـن امـر اسـتوار بـود که هـر دو وجـه نیازهای 
جسـمی و روحی انسـان بایـد با سـازماندهی فضایی 
مسـکن پاسـخ داده شـوند. )زیاری و دیگران، 1389، 

ص 2(.

6. قلمروها
مسـئله بعـدی بر سـر کنش هـا و واکنش هـای فردی 
و میـان فـردی مابیـن اعضـای خانـواده اسـت. بـدان 
معنـا کـه هرچقـدر هـم کـه میـان اعضـای خانـواده 
انسـجام وجـود داشـته باشـد. بـا اینحـال هرکـدام به 
دنبـال مُهـرِ شـخصی زدن بـر فضـای خصوصی خود 
هسـتند. ایـن عمل توسـط الگوی فضا که پیشـتر ذکر 
آن رفـت محقق می‌شـود. بعبـارت دیگر مـرزی میان 
کنشـگران رفتـاری در خانـه بوجود می‌آید کـه تعیین 
حـد و حـدود آن مرز با الگوی فضایی اسـت. »قلمرو 
از یـک فضـا در زمان‌هـای مختلـف  افـراد  زمانـی: 
اسـتفاده مـی کننـد. قلمرو فضایـی: افـراد فعالیت‌های 
مزاحـم یکدیگـر را در قسـمت‌های مختلـف کاشـانه 
قـرار می‌دهنـد. همـکاری و رضایـت دادن: یک عضو 
غالـب خانـواده از همـه می‌خواهـد که در یـک زمان 
معیـن کلیـه افـراد یک نـوع فعالیـت را انجـام دهند.« 
بخـش دیگـری از ایـن تعامالت اجتماعـی در حوزه 
مدیریـت رفتارهـای جمعی اتفـاق می‌افتد. بـدان معنا 
کـه برخـی فعالیت‌هـای اعضـای خانـواده هسـت که 
در سـایه فعالیت‌هـای جمعـی محقـق می‌شـود ماننـد 
گذرانـدن اوقات فراغـت، یا تعامل بـا مهمانان. خیلی 
بی‌معنـا خواهـد بود کـه اعضـای خانواده هرکـدام به 
تنهایـی بـه تفریـح رفتـه و یا هرکـدام از مهمـانِ خانه 
بـه تنهایـی پذیرایـی کنند. خانـه آن فضایی اسـت که 
بـا اسـتفاده از الگـوی فضایـی خـود بـه مدیریت این 

فعالیت‌هـا و رفتارهـا می‌پـردازد. 

7. رفاه 
در تعریـف رفـاه می‌تـوان گفـت، حالـت و شـرایطی 
اسـت که بواسـطه آن انسـان نیازهـای اولیـه و ثانویه 
خـود را بطـور کامل مرتفـع دیده و بدنبال شـکوفایی 
و آرمان‌هـای خـود می‌گـردد. البتـه بایسـتی بـه ایـن 
مطلـب اشـاره کـرد که مفهـوم رفاه یک مفهـوم مطلق 
و یا سـیاه و سـفید نیسـت. بلکه درجـات متعددی را 
شـامل می‌شـود. در اینجـا با توجه بـه تفصیل کلام در 
خصـوص اهمیـتِ امـر رضایتمنـدی در مسـئله خانه 
، تنهـا بـه اثـرات منفـی نبـود رفـاه در خانـه خواهیم 

پرداخت. 
بـه همـان میـزان کـه وجـود رفـاه در خانـه منجر 
بـه کمـال و سـعادت فـردی و خانوادگـی می‌شـود، 
نبـود آن اثـرات زیانباری دارد. ایجاد فضای سـکونتی 
امنیـت،  مناسـب،  دسترسـی  آسـایش،  کـه  مناسـبی 
پایـداری و دوام سـازه ای، روشـنایی کافـی، تهویـه 
و زیرسـاختهای اولیـه مناسـب )از قبیـل: آبرسـانی، 
بهداشـت و آمـوزش(، محیـط زیسـت سـالم، مـکان 
مناسـب و قابـل دسترسـی از نظـر کار و تسـهیلات 
روابـط  تقویـت  و  رشـد  زمینـه  همچنیـن  و  اولیـه 
بیـن اعضـای خانـواده و روابـط همسـایگی را بـرای 
دیگـران،  و  نیـا  )حکمـت  آورد.  فراهـم  سـاکنانش 

.)127 ص   ،1384
نبـود رفـاه منجـر بـه انفعال شـدید در خانه شـده 
را  بی‌ارزشـی  مخـرب  حـس  و  خسـته  روحیـه  و 
در اعضـای خانـه بوجـود مـی‌آورد. ایـن مسـئله کـه 
بشـدت بـر عـزت نفس اعضـای خانـه تاثیر گذاشـته 
کـه  شـده  فـراوان  روحـی  تنش‌هـای  بـه  منجـر  و 
حتـی زمینـه هـای اعتیـاد بـه مـواد مخـدر را فراهـم 
می‌نمایـد. در مقابـل می‌تـوان بـه راهـکار نقـلِ مکان 
اشـاره کرد، ولی بسـیاری از کارشناسـان اعتقاد دارند 
حتـی در مـواردی نقلِ مـکان از این خانه‌هـا نیز خود 
مسـبب مشـکلاتِ دیگری می‌شـود. بازسـازی، تغییر 
الگوهـای رفتـاری، اعتـراض از جنبه‌هـای دیگـر و 
کنش‌هـای متقابلـی اسـت که در این راسـتا از اعضای 
خانـه انتظـار می‌رود. ولـی نهایتاً در بسـیاری موارد با 
برخـورد انفعالـی اعضـای خانـه مواجه خواهیم شـد. 
ایـن مسـئله زمینـه سـاز مشـکلات و مصیبت‌هـای 
نیـز  کـودکان  پـرورشِ  و  رشـد  زمینـه  در  دیگـری 
می‌شـود. کودکانـی کـه در ایـن محیـط هـا پـرورش 
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می‌یابنـد بـا معضلات روانـی  و اجتماعـی فراوانی 
برطـرف  در  تـوان  مـی  را  علـت  هسـتند.  مواجـه 
نکـردن نیازهـای حرکتـی و جنب‌و‌جـوش آن‌ها در 
محیـط خانـه دانسـت. کـه خـود زمینـه سـاز فـرار 
کـودکان از محیـط خانه و پناه بردن بـه محیط های 
متاسـفانه دام‌هـای فراوانـی  خیابانـی می‌شـود کـه 
را بـرای آن‌هـا در بـردارد. از طرفـی دیگـر بـرای 
مثـال می‌تـوان بـه آپارتمان‌هـا اشـاره کـرد. مادران 
کـه در ایـن محیط‌هـا قابلیـتِ خـروج از خانـه را 
ندارنـد، زمینه سـاز وابسـتگی بیشـتر کـودکان خود 
می‌شـوند. عـدم توانایـی بریـدن بنـد نـافِ روانـی 
کـودک از مـادر منجر به این می‌شـود که در دوران 
جوانـی، فـرد نتوانـد اسـتقلال شـخصیتی خـود را 
اجتماعـی  همبسـتگی  مرحلـه  بـه  و  آورد  بدسـت 
نرسـد. عـدم توانایـی کـودک در برقـراری ارتبـاط 
در محیـط بعلـت زندگـی در آپارتمـان زمینـه سـاز 
کاسـتی‌هایی  و  بی‌خوابـی  عصبـی،  اختاللات 
ایـن  خـود  می‌شـود.  اجتماعـی  مهارت‌هـای  در 
مسـئله بشـدت بـر رابطـه میـان کـودک و والدیـن 
آن تاثیـر می‌گـذارد. پـس مـی تـوان گفـت مسـکن 
بـه یـک واحـد مسـکونی محـدود نمی‌شـود؛ بلکـه 
کل محیـط مسـکونی را در بـر می‌گیـرد. یعنـی از 
ایـن واژه مفاهیمـی همچـون خدمات و تاسیسـات 
اجتماعـی و تسـهیلات عمومـی مـورد نیـاز بـرای 
اشـتغال،  هـای  و حتـی طـرح  خانـواده  بهزیسـتی 
اسـتنباط  می‌تـوان  را  افـراد  تندرسـی  و  آمـوزش 

نمـود. )زیـاری و دیگـران، 1389، ص 2(.
در انتهـا هم اشـاره کوتاهـی به تغییر سـکونتگاه 
داشـته باشـیم. منظـور از تغییـر سـکونتگاه صرفاً به 
خاطـر شـرایط بـد زندگی یا نبـود رفـاه و مصادیق 
آنچـه کـه در بـالا ذکـر آن رفت نیسـت. هـر فردی 
در فراینـد زندگـی خود دچار تغییـرات و تحولات 
گوناگـون فکـری و اجتماعـی می‌شـود. گاهـی این 
تغییـرات بـه خاطـر بچه‌‌دار شـدن می‌باشـد، گاهی 
بخاطـر بـزرگ شـدن بچـه و رفتـن آنهـا از خانـه 
موقعیـت  تغییـر  خاطـر  بـه  نیـز  گاهـی  می‌باشـد، 
در  اسـت  مهـم  کـه  آنچـه  اجتماعـی.  یـا  و  کاری 
تمامـی ایـن مراحـل زندگـی افـراد بـا نوعـی تغییر 
ایـن  در  و  می‌شـوند  مواجـه  زندگـی  در  نگـرش 
رفتار‌هـای  و  فعالیت‌هـا  برخـی  نگـرش،  تحـولِ 
آنهـا دچـار تغییـرات اساسـی می‌شـود کـه نیازمنـدِ 

اسـت.  کالبـدی جدید 
بسـیاری از افـراد بـه چیزهایـی کـه نمی‌تواننـد 
داشـته باشـند، تمایـل دارنـد و بنابرایـن بـه دلایـل 
اقتصـادی و یـا به علـل دیگـر، انتخاب‌هایـی انجام 
می‌دهنـد کـه تمایلـی بـه آن‌هـا ندارند. وقتـی آنچه 
کنیـم،  انتخـاب  می‌توانیـم  داریـم  تمایـل  کـه  را 
رضایتمـان جلـب می‌شـود. بدین ترتیب شـخص با 
توجـه بـه مجموعـه‌ای از نیاز‌هـا و آرزوهایی دارد، 
شـرایط فعلـی سـکونتی خـود را ارزیابـی میک‌نـد. 
ویژگی‌هـای  تاثیـر  تحـت  شـخص  یـک  نیازهـای 
بـر  تاثیرگـذار  فرهنگـی  معیارهـای  نیـز  و  فـردی 
روی فـرد قـرار می‌گیـرد. تغییـر سـکونتگاه بـرای 
افـراد، بـا حواشـی متعـددی روبروسـت و همیشـه 
مثبـت نیسـت گاهـی تنش‌زاسـت. خـارج شـدن از 
بافـت فکری و وارد شـدن بـه بافتی جدیـد نیازمند 
همـه  بـرای  اسـت  ممکـن  کـه  اسـت  تغییراتـی 
امـکان پذیـر نباشـد. و ایـن مسـئله با افزایش سـن 
سـخت‌تر مـی شـود بـرای همیـن اسـت کـه افـراد 
مسـن زیـاد بـه تغییـر در سـکونتگاه خـود رغبتـی 
مطلـب  ایـن  بـه  بایـد  آخـر  در  نمی‌دهنـد.  نشـان 
مدیریـت  یـک  سـکونتگاه  تغییـر  کـه  کنـم  اشـاره 
مدیریـت  ایـن  در  می‌طلبـد.  را  جدیـد  فضایـی 
رفتار‌هـای  و  فعالیت‌هـا  انجـام  نحـوه‌ي  جدیـد 
بررسـی  جدیـدی  نظـام  یـک  در  آن  بـه  وابسـته 
دارد.  تازگـی  متقاضـی  فـرد  بـرای  کـه  می‌شـوند 
ارتبـاط با دوسـتان جدیـد، کاهش یـا افزایش زمان 
رفـت و برگشـت و مسـائلی از ایـن قبیـل. یکفیـت 
سـکونت، تریکبـی از وضعیـت جسـمی و روحـی 
افـراد و رفـاه اجتماعـی می‌باشـد و مـی تـوان آن 
را درهماهنگـی میـان انسـان‌ها و محیـط مسـکونیِ 
آنهـا تصـور نمـود. بـه بیـان دیگـر، ایـن وضعیـت 
حاصـل شـکل و محتـوای کنـش و واکنـش هـای 
متعـددی اسـت کـه بیـن افـراد و محیـط فیزیکی و 
اجتماعـی آنـان شـکل می‌گیـرد. )ص. همان 138(

c. جمـع بندی و نتیجه‌گیری
در رابطـه با مفهوم مسـكن بايد گفت كه؛ 

11 اول؛ خانـه، فضایـی امـن اسـت که انسـان در .
مقابـل ناامنـی نهفتـه در طبیعـت، ناگزیـر برای 
خـود می‌سـازد ولـی بـه محـض قـرار گرفتن 
در چهاردیـواری آن، احسـاس دلتنگـی بـرای 
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طبیعـت و نیـز نگرانـی بی‌خبـری از احـوالات 
آن و خطـرات احتمالیـش اجـازه نمی‌دهـد که 
ایـن انقطـاع را پذیـرا باشـد. بـرای همیـن بـه 
شـیوه‌های مختلـف سـعی بـر آوردن طبیعـت 
در  آن  بـا  ارتباطـش  حفـظ  نیـز  و  خانـه  بـه 

قالـب فضـای مصنـوع خانـه میک‌نـد.
22 و . اسـت  انسـانی  شـانی  دارای  خانـه  دوم؛ 

از  حیوانـات  خانـه  بـرای  جهـت  همیـن  بـه 
می‌شـود؛  اسـتفاده  )لانـه(  دیگـری  اصطالح 
کوچـک  و  تحقیـر  بـرای  گاه  کـه  واژه‌ای 
از  نیـز  نامطلـوب  خانه‌هـای  برخـی  شـمردن 
بـه  انسـانی  شـان  ایـن  می‌شـود.  اسـتفاده  آن 
بـه  پاسـخگویی  تـوان  همـان  دیگـر  عبـارت 

نیازهاسـت. از  گسـترده‌ای  طیـف 
33 افـراد، . سـوم؛ خانـه بـرای تعـداد دیگـری از 

نقطـه مقابل محل کار اسـت، فضایـی عمومی، 
بـا فعالیت‌هایـی مشـخص و محـدود و میـزان 
قابـل توجهـی از اعمـال محدودیـت. در ایـن 
نیـز  و  اختیـار  و  آزادی  بـا  خانـه  رویکـرد، 
قـرار  معنایـی  ارتبـاط  در  خصوصـی  حریـم 

 . می‌گیـرد
44 چهـارم؛ هـر فضـای خصوصی‌ای حکـم خانه .

صحبـت  فضاهـا  برخـی  از  مـردم  نـدارد.  را 
ولـی  اسـت  خصوصـی  گرچـه  کـه  میک‌ننـد 
منظـور  ایـن  بـه  نمی‌شـود.  قلمـداد  خانـه 

و  شـده  اسـتفاده  هتـل  یـا  خوابـگاه  مثـال  از 
دوگانـه »خانـه/ خوابـگاه« طـرح می‌گـردد که 
تنهـا بخشـی از کارکردهـای خانـه را عهده‌دار 
بـرای  اغلـب  اسـت. دانشـجویان و سـربازان 
از  سـال  چنـد  آنک‌ـه  بـا   - خوابـگاه  فضـای 
واژه  از  می‌گذارننـد-  آن  در  را  زندگی‌شـان 
خانـه،  بنابرایـن  نمیک‌ننـد.  اسـتفاده  خانـه 
طیـف  بـه  پاسـخ  بـرای  حداکثـری  فضایـی 

نیازهاسـت. از  وسـیعی 
55 پنجـم؛ خانـه نوعـی مقاومـت و اسـتحکام در .

ذات خودش دارد که لازمه اسـتمرار آنسـت و 
آن‌را از سـایر فضاهـای مشـابهش مانند چادر، 
کپـر، آلونـک و... متمایـز می‌سـازد، فضاهایـی 
کـه موقتی‌تـر و ناپایـدار هسـتند. خانـه بـرای 
خانـه شـدن بایـد گـذر زمـان را پذیـرا بـوده 
انتقـال  مسـئله  ایـن  دهـد.  در خـود جـای  و 
از سـکونتگاه ناپایـدار بـه پایـدار، بـه لحـاظ 
فرهنگـی اتفـاق مهمـی تلقـی می‌شـده و برای 
سـاخته‌اند  را  خانـه  واژه  انسـان‌ها  همیـن 
کـه بـر تمایـز ایـن فضـای سـکونتی از سـایر 

فضاهـای پیشـینش تایکـد کننـد. 
66 ششـم؛ درنهایـت خانـه بـه یـک معنا، سـرمایه‌ .

و دست‌سـاخته‌ مهمـی اسـت کـه بـه عاملـی 
بـرای قشـربندی اجتماعـی جامعـه محسـوب 

می‌شـود. 

 
نمودار 3. اجزاي مسكن مدرن در ساختار شهري امروز؛ ماخذ: نگارنده.

پـس از مـرور متـون نظـری مربـوط بـه مفهـوم 
دانشـمندان  نظریـات  و  آراء  مسـکن،  و  سـکونت 

متخصـص در ایـن امـر را مـی تـوان بـه شـرح ذیـل 
کـرد. خلاصـه 
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جدول 2. دیدگاه اندیشمندان در رابطه با مفهوم سکونت، ماخذ: نگارندگان.

استنتاج اصول و معیار ها دیدگاه اندیشمندان در رابطه با مفهوم سکونتنظریه پرداز

سید حسین نصر

وحدت،  اصل  از  منبعث  معماری  در  سودمندی  و  زیبایی 
درتمامی شئون زندگی، معماری وفادار به مصالح ساختمانی، 
تامین انرژی، نیروهای اصلی طبیعت مانند نور و باد، از طریق 

باز آفرینی سکوت، هماهنگی آرامش بکر

بیان نمادین ارزش‌ها، تداوم، وحدت، انطباق 
با اقلیم، انطباق با نیازهای انسان، انطباق فرم با 

تکنولوژی و مصالح

شولتز

خانه یکی از عینی‌ترین مراکز در دنیای شخصی بشر است. 
خانه به صورت مرکزیتی برای وجود بشر در می آید. یعنی 
محلی که کودک در آنجا یاد می‌گیرد و وجود خود را در دنیا 
می‌یابد و یعنی مکانی که بشر از آنجا راه می افتد و باز به آنجا 

باز می گردد. 

وحدت، تداوم، تجربه فضا )شخصی سازی(، 
انطباق با نیاز‌های انسان، انطباق فرم و عملکرد، 
انطباق با بافت، بیان نمادین ارزش‌ها، انطباق 

با تصویر ذهنی

راپاپورت

برای  که  است  نهادی  بلکه  نیست  ساختار  یک  تنها  مسکن 
پاسخگویی به مجموعه ای پیچیده از اهداف ایجاد می شود و 
ساخت آن خود امری فرهنگی است. شکل و سازمان آن نیز 

متاثر از فرهنگی است که خانه محصول آن است. 

انطباق با نیاز های انسان، بیان نمادین ارزشها، 
انطباق با شیوه زندگی، انطباق با تصویر ذهنی، 
تجربه فضا )شخصی سازی(، انطباق با بافت 

)خوانایی( 

ایرج اعتصام

هویت، به مثابه وحدت و تداوم کاراکتر و مشخصه، در شخص 
یا شیء دیده میشود، مرتبط با یکسان بودن مشخصه ها، تایید 
نظامی در چندگانگی فرم ها و مصالح، رد تقلیدو تکرار عناصر 
فرمال، ابداع و نوآوری، رابطه انسان و محیط مصنوع وابسته 
به معنا، بی هویتی در معماری، محصول از دست رفتن معنا و 

عدم برقراری رابطه میان فرد و محیط

نمادین  بیان  بافت،  با  انطباق  تداوم،  وحدت، 
ارزش ها، خلاقیت و نوآوری، انطباق با روح 
فضا  تجربه  انسان،  های  نیاز  با  انطباق  زمان، 

)شخصی سازی( 

نادر اردلان

و  فرهنگ  محیط  عملکرد،  مولفه  چهار  از  متاثر  معماری 
تکنولوژی، معماری نمایشگر کثرت وسایل و نیل به وحدت، 
وظیفه معمار تاویل طبیعت از طریق عقل و زبان نمادها، آثاری 
مشابه آثار حق تعالی، نظامی هماهنگ، همکاری حکومت و 
مردم می داند، احاطۀ فردی حسی معنوی، الهام دهنده و اتحاد 
طبیعت،  مطالعه  بر  مداومتی  جامعه،  خلاقۀ  تحققات  بخش 

توازنی بوم‌شناسانه

انطباق  اقلیم،  با  انطباق  ارزشها،  نمادین  بیان 
با  انطباق فرم  فرم و عملکرد )بیان عملکرد( 

تکنولوژی و مصالح، وحدت، تداوم

خانه بازتابی است از اینکه انسان خود را چگونه می‌بیند. کوپر کوپر
خانه را همچون نمادی از خود می‌داند.

شیوه  با  انطباق  انسان،  نیازهای  با  انطباق 
زندگی، انطباق با تصویر ذهنی

داراب دیبا

فرهنگ  با  تاریخ،  طول  در  معماری  اصول  و  مفاهیم  انتقال 
یک سرزمین، تبعیت شکل معماری از ویژگی های محیطی 
و فلسفی، نقش عامل زمان در ماهیت دگرگون سازی ساختار 
زندگی انسان، به عنوان رکن اصلی، فضای جدید انتقال دهنده 
معنا، با رد تقلید از بیگانگان و تکرار اشکال گذشته، نگاه پویا و 
خلاق، توجه به عوامل بنیادی، فرهنگی وهنری بیان آرمان ها، 

تاریخ فرهنگ، ذوق و اندیشه و هنر یک جامعه

بیان  اقلیم،  و  بافت  با  انطباق  معنایی،  تداوم 
زندگی،  شیوه  با  انطباق  ارزش‌ها،  نمادین 
تصویر  با  انطباق  انسان،  نیازهای  با   انطباق 

ذهنی، انطباق با روح زمان، 
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استنتاج اصول و معیار ها دیدگاه اندیشمندان در رابطه با مفهوم سکونتنظریه پرداز

گیفورد

انتظام فضایی آنها، نشان  خانه‌ها منطبق بر فرهنگ‌ها بوده و 
دهنده روابط اجتماعی افراد ساکنش می باشد. در بررسی فرم 
خانه در هفتاد و سه فرهنگ مختلف مشاهده گردید که میزان 
پیچیدگی  میزان  به  بستگی  داخلی خانه  بندی فضای  تقسیم 

اجتماعی- سیاسی در آن فرهنگ دارد. 

انطباق با نیازهای انسان، انطباق با اقلیم، تداوم، 
انطباق با شیوه زندگی 

هایدگر

سکنی‌گزیدن به معنای در آرامش قرار گرفتن است. یعنی در 
حوزه آزادی در آرامش درون، هر چیز را در سرشتش حفظ 
می کند. ویژگی بنیادین سکنی‌گزیدن که سکونت را در کل 

گستره‌اش اشاعه می‌دهد، نگهداری و محافظت است. 

انطباق با شیوه زندگی، انطباق با تصویر ذهنی، 
تجربه فضا )شخصی سازی(، انطباق با محیط 

الکساندر

یکفیت بی نام شامل مجموعه قوانینی است که در عالم واقعیت 
اتفاق می افتد. این یکفیت، اساسی‌ترین یکفیت است که در هر 
امری وجود دارد و لزوما در همه جا یکسان نیست، چرا که 
صورت خود را از مکان می‌گیرد. مکانی که در آن رشد میک‌ند 
و به تکامل می‌رسد. هویت فضا هم، نه صرفاً به محیط کالبدی، 

بلکه به این یکفیت نیز بستگی دارد.

انطباق  سازی(،  )شخصی  فضا  تجربه  تداوم، 
با اقلیم، انطباق با نیاز های انسان، انطباق فرم 
وعملکرد، انطباق فرم با تکنولوژی و مصالح، 

وحدت

علی مدنی پور

خانه فضایی شخصی و یک قلمرو، مکانی برای محفوظ ماندن 
از عناصر طبیعی و دخالت دیگران در عرصه خصوصی، خانه 
به عنوان نهاد اصلی جامعه، مکانی که هویت در آن شکل گرفته 
و خاطرات ریشه می‌گیرند. مرز میان عرصه های خصوصی 
میان  مشترک  توافقات  محصول  نمادین،  معنایی  عمومی،  و 
تامین  اعضای جامعه، هویت بخشی به عرصه های زندگی، 

نیازهای بیولوژیک و فرهنگی

تداوم بیان نمادین ارزشها، انطباق با نیاز های 
انسان، انطباق با تصویر ذهنی

در  اندیشـمندان  دیـدگاه  از  کـه  همانطـور 
خصـوص مفهـوم سـکونت بـر مـی آیـد. سـکونت 
مفهومـی بـه مراتـب بالاتـر از ماهیـت کالبـدی آن 
نظـرات  قیـاس  در  توجـه  قابـل  نکتـه  می‌باشـد. 
اندیشـمندان وجـود اشـتراک نظـر بـر سـر انطبـاق 
بـا نیازهـای انسـانی اسـت. البتـه آنچـه کـه پس از 
ایـن مـرور متـون قابـل توجه اسـت، این اسـت که 
در شـرایط کنونـی، نیازهای انسـانی بسـیار فراتر از 
نیـاز هـای فیزیکـی او بـوده و نیـاز هـای اجتماعی 

کـه  آنچـه  می‌گیـرد.  بـر  در  نیـز  را  او  معنـوی  و 
عالوه  انسـان  معاصـر  دوران  در  اسـت  مشـخص 
بـر بـدن فیزیکـی شـاهد تبلـور یـک بـدن روانـی 
نیـز بـوده. بـه ایـن معنـا کـه این بـدن روانـی چنان 
نقـش مهمـی در زندگـی انسـان‌های معاصـر بـازی 
بـر  هسـتیم  شـاهد  اوقـات  برخـی  در  کـه  میکنـد 
انسـان  لـذا سـعادت  بـدن فیزیکـی ارجـح اسـت. 
در شـرایط حاضـر حصـول سالمت هـم در بـدن 

فیزیکـی و هـم در بـدن روانـی اسـت. 
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جدول 3. ارزش‌های مؤثر بر یکفیتّ و مطلوبيت فضای سکونت و مسكن در مجتمع‌هاي مسكوني؛ مأخذ: نگارندگان.

زیرمعیارمعیار

کالبدی
نفوذپذیری، دسترسی به مراکز مهم، تراکم مناسب،کفایت خدمات محلی، اختلاط کاربری 
ها، سازگاری و مطلوبیت کاربری ها، مقیاس انسانی، شبکه دسترسی، سلسله مراتب فضایی، 

محصوریت مناسب، خوانایی مُحیط، پایداری و استحکام بناها و غیره.

اجتماعی 
و فرهنگی

سرزندگی، هویت و تعلق خاطر، کنترل و نظارت اجتماعی بر فضاهای عمومی، دسترسی 
امور،  به فرصت ها، محوریت عرصه های عمومی، تحقق مشارکت شهروندان در  عادلانه 

شکل گیری جامعه محلی و غیره.

بهره وری اقتصادی از زمین، هزینه های دسترسی به مراکز خدمات و اشتغال، تنوع درآمدی اقتصادی
و در نتیجه تنوع مسکن در سطح محله، خودکفایی و خوداتکائی محله یا شهر و غیره.

زیبائی 
شناسی

کنترل محورها و کریدورها، تنوع بصری، سازگاری بصری، تناوب بصری، وحدت اجزاء، 
تنوع رنگ، کاربرد عناصر بومی و نمادین 

زیست 
مُحیطی

زمینه سازی برای حفاظت از اکوسیستم ها، سبزینگی، کارآیی مصرف انرژی، سیستم دفع 
پسماندهای خانگی، تعادل مُحیط طبیعی و مصنوع، عدم آلودگی هوا، عدم آلودگی صوتی، 

تراکم بهینه جمعیتی و ساختمانی.

از اینـرو در ایـن بخـش می‌خواهـم خاطر نشـان 
کنـم کـه  آنچـه را که مـا بعنـوان معماری مسـکونی 
مجـرد  سـازه‌های  از  فراتـر  چیـزی  می‌شناسـیم، 
آن اسـت. گویـا روحـی در ایـن معمـاری در حـال 
اجتماعـی  و  معنـوی  از وجـوه  کـه  اسـت  زندگـی 
شـناخت  در  اسـت.  تغذیـه  حـال  در  انسـان‌ها  مـا 
معمـاری مسـکونی ایـران و پـی گیری تحـولات آن 
در دوران معاصـر، بیشـتر بدنبال ایـن مفاهیم خواهم 

گشـت. بـه نظـر میرسـد وجـود افتراق‌هـای فـراوان 
در خصـوص مطالعـات اجتماعـی  و اقتصـادی در 
باعـث شـده اسـت کـه  زمینـه معمـاری مسـكوني 
ابعـاد اجتماعـی و اقتصـادی در تحـولات معمـاری 
مسـکونی بـه فراموشـی سـپرده شـود. لـذا بـا توجه 
بـه آنچـه کـه در بخـش نظـری مـورد مداقـه قـرار 
گرفـت. شـاکله معمـاری مسـکونی را بـه شـرح زیر 

تفصیـل مـی نمایـم. 
 

نمودار 4. شاکله معماری مسکونی از نقطه نظر ابعاد اقتصادی و اجتماعی، ماخذ: نگارندگان. 
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نمودار 5. فرايند سياستگذاري در مسكن در مولفه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، ماخذ: نگارندگان.

منابع و ماخذ
11 آریـان پـور کاشـانی، ع. )1363(. فرهنـگ کامل .

انگلیسـی فارسـی )نسـخه 2، جلـد 4(. تهـران: 
امیرکبیر. انتشـارات 

22 اردلان، ن.، و بختیـار، ل. )1380(. حس وحدت .
)ح.  ایرانـی(.  معمـاری  در  عرفانـی  )سـنت 

شـاهرخ، مترجـم( تهـران: نشـر خـاک.
33 اعتصـام، ا. )1388(. بحـران هویـت در معماری .

و تبعـات آن در شهرسـازی امـروز ایران. اسـرار 
شـیدایی. در تهران: نشـر یوشـیج.

44 راز . و  معمـاری   .)1381( ک.  الکسـاندر، 
جاودانگـی، راه بـی زمـان سـاختن. )م. قیومـی 
بیدهنـدی، مترجـم( تهـران: انتشـارات دانشـگاه 

بهشـتی. شـهید 
55 باشالر، گ. )1392(. بوطیقـای فضا. )م. کمالی، .

انتشـارات  تهـران:  مترجـم(  شـیربچه،  م.  و 
زنـان. مطالعـات  و  روشـنگران 

66 بتیس، د.، و پلاگ، ف. )1382(. انسـان شناسـی .

فرهنگی. تهـران: علمی.
77 براتـی، ن. )1382(. بازشناسـی مفهـوم خانـه در .

زبـان فارسـی و فرهنـگ ایرانـی. نشـریه خیـال 
)شـماره 8 (.

88 حاجـی نـژاد، ع.، و دیگـران. )1389(. بررسـی .
رضایتمنـدی  بـر  موثـر  فـردی  متغیرهـای 
شـهروندان از یکفیـت محیـط زندگـی: مقایسـه 
بافـت قدیم و جدید شـیراز. فصلنامـه جغرافیا و 

.)17 )شـماره  توسـعه 
99 حکمـت نیـا، ح.، و دیگران. )1384(. بررسـی و .

تحلیـل شـاخص های کمـی و یکفی مسـکن در 
شـهر تفـت و برنامـه ریزی آتـی آن. دو فصلنامه 

جغرافیـا و توسـعه ناحیه ای )شـماره 5(.
1010 بازشناسـی   .)1394( دیگـران.  و  ح.،  حیاتـی، 

مفاهیـم مسـكن و سـکونت بـر اسـاس آمـوزه 
.60-47  ، شـهری  مدیریـت  اسالمی.  هـای 

1111 دهخدا، ع. ا. )1337(. لغتنامه . تهران: سروش.
1212 دیبـا، د. )1378(. الهـام و برداشـت از مفاهیـم 
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و  معمـاری  مجلـه  ایـران.  معمـاری  بنیـادی 
.111-97  ،1 شـماره  فرهنـگ، 

1313 راپاپـورت، ا. )1382(. خاسـتگاه هـای فرهنـگ 
معمـاری. )ص. آل رسـول، و ا. بانـک، مترجـم( 

تهـران: فصلنامـه فرهنگسـتان هنر.
1414 رفیعیـان، م.، و دیگـران. )1388(. رضایتمنـدی 

از محیـط هـای سـکونتی شـهری.  شـهروندان 
علـوم محیطـی ، سـال هفتـم )1(.

1515 رفیعیـان، م.، و دیگران. )1393(. سـنجش میزان 
رضایتمندی سـاکنان از یکفیت سـکونتی مسـکن 
مهر مورد شناسـی: مهرشـهر زاهـدان. جغرافیا و 

آمایش شـهری )شـماره 12(، 150-135.
1616 ارزیابـی   .)1389( دیگـران.  و  ا.،  ک.  زیـاری، 

مسـکن گروه های درآمدی و ارائـه برنامه تامین 
مسـکن اقشـار کم در آمد)نمونه موردی: اسـتان 
جغرافیـای  هـای  پژوهـش  فصلنامـه  لرسـتان(. 

انسـانی )شـماره 74 سـال چهـل و دوم(.
1717 شـولتز، ک. ن. )1382(. معمـاری، معنـا مـکان. 

تهـران: انتشـارات کتـاب فروشـی تهـران .
1818 بـه  سـکونت  مفهـوم   .)1394( ن.  ک.  شـولتز، 

سـوی معماری تمثیلی )نسـخه ششـم(. )م. امیر 
یاراحمـدی، مترجـم( تهـران: نشـر آگـه.

1919 عمیـد  فارسـی  فرهنـگ   .)1389( ح.  عمیـد، 
)نسـخه اول(. )ع. علیـزاده، تدويـن( تهـران: راه 

. شد ر
2020 غیائـی، م.، و دیگـران. )1392(. سـنجش میـزان 

متغیرهـای  بـا  سـکونتی  رضایتمنـدی  ارتبـاط 
)مطالعـه  محلـه  و  همسـایگی  واحـد  مسـکن، 
مـوردی: مجتمـع مسـکونی پزشـکان فارابـی(. 
هویـت شـهر )شـماره 15 سـال هفتـم(، 58-47.

2121 کلـی ال، ر.، وینتـرز، ا.، و کوپـر، ک. )1379(. 
مبانـی فلسـفی و روانشـناختی ادراک فضـا. )آ. 
اربـاب جلفایـی، مترجـم( اصفهـان: نشـر خـاک.

2222 نمـادی  همچـون  خانـه   .)1379( ک.  کوپـر، 
از خـود، کتـاب مبانـی فلسـفی و روانشـناختی 
ادراک فضـا. )آ. اربـاب جلفایـی، مترجم( تهران: 

خاک. نشـر 
2323 گیفـورد، ر. )1377(. روان شناسـی محیـط های 

مسـکونی )جلـد شـماره 2 و3 (. )و. قبادیـان، 
مترجـم( تهـران: معمـاری و فرهنـگ.

2424 محیطهـای  روانشناسـی   .)1380( ر.  گیفـورد، 

مسـکونی . فصنامـه معمـاری و فرهنـگ 2 و 3 
.86-80  ،

2525 و  عمومـی  فضـای   .)1389( ع.  پـور،  مدنـی 
خصوصـی شـهر، )نسـخه دوم(. )ف. نوریـان، 
فنـاوری  سـازمان  انتشـارات  تهـران:  مترجـم( 

تهـران. شـهرداری  ارتباطـات  و  اطلاعـات 
2626 معیـن1، م. )1363(. فرهنـگ فارسـی )متوسـط( 

)نسـخه 6، جلـد 2(. تهـران: انتشـارات امیـر کبیر.
2727 معیـن2، م. )1363(. فرهنـگ فارسـی )متوسـط( 

)نسـخه 6، جلـد 3(. تهـران: انتشـارات امیرکبیر.
2828 نصـر، س. )1389(. در جسـتجوی امـر قدسـی 

)گفتگـوی رامیـن جهانبگلو با سیدحسـین نصر( 
)نسـخه چاپ پنجـم(. )س. شـهرآیینی، مترجم( 

تهـران: نشـر نی.
2929 نصر، س. )1384(. مسـلمان امروزی و دگرگونی 

معمـاری محیـط شـهری اسالمی )جلد شـماره 
تهـران: فصلنامـه  48(. )م. عباسـزاده، مترجـم( 

آبادی.
3030 هاشـمی، س. )1375(. خانـه و معمـار. آبـادی، 

.3-2
3131 اندیشـه  و  زبـان  شـعر،   .)1381( م.  هایدگـر، 

رهایـی، )انسـان شـاعرانه سـکنی می کنـد(. )ع. 
منوچهـری، مترجـم( تهـران: انتشـارات مولـی.
32.	Abdul Mohit, M., Ibrahim, M., & Rashid, 

Y. (2010). Assessment of residential 
satisfaction in newly designed public low-
cost housing in Kuala Lumpur. Habitat 
International (94).

33.	Walton, D., Murray, J., & Thomas, A. 
(2008). Relationships Between Population 
Density and the Perceived Quality of 
Nerghbourhood. Soc Indic Res (89).

34.	William, l. (1991). The shorter oxford 
English dictionary on historical principles 
 :New york (تدوين ,C. T. Onions) .(Third نسخه)
Oxford University Press.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
06

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            24 / 24

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-2098-en.html
http://www.tcpdf.org

